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 ��م االله ا����ن ا����م

 پیشگفتار

الحمد� رب العالم� وص� ا�َّ على �مد وآله وصحبه وأزواجه 
 .الأطهار أمهات المؤمن�
 فرماید: خداوند در قرآن می

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ  رَّسُولُ  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ  ٓۥ وَٱ�َّ اءُٓ  مَعَهُ شِدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ  بيَۡنَهُمۡۖ  رَُ�َاءُٓ  ٱلكُۡفَّ

عٗا ترََٮهُٰمۡ  دٗا رُكَّ ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  يبَتَۡغُونَ  سُجَّ ۖ  ٱ�َّ  ِ�  سِيمَاهُمۡ  وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم

َ
�  � جُودِ  ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ�  ِ�  مَثَلُهُمۡ  َ�لٰكَِ  ٱلسُّ

ِ�يلِ  خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  فٱَسۡتَوَىٰ  فٱَسۡتَغۡلظََ  ازَرَهۥُ َٔ َ�  هُۥ َٔ شَۡ�  أ َ�َ 

اعَ  ُ�عۡجِبُ  سُوقهِۦِ رَّ ۗ  بهِِمُ  ِ�َغيِظَ  ٱلزُّ ارَ ُ  وعََدَ  ٱلكُۡفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ءَامَنُوا
 ْ لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا غۡفرَِةٗ  مِنۡهُم ٱل�َّ جۡرًا مَّ

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ عَظِيمَۢ� وَأ

و کسانی که با او ھستند در برابر  خداست ی ) فرستادهج (محمد«
پیوسته آنھا را در  .کفار سرسخت و شدید و در میان خود مھربانند

بینی در حالی که ھمواره فضل خدا و رضای  حال رکوع و سجود می
آنھا در صورتشان از اثر سجده نمایان است،   هنشان .طلبند او را می

ھمانند  .در انجیل استاین توصیف آنان در تورات و توصیف آنان 
ھای خود را خارج ساخته، سپس به  که جوانه ھستند زراعتی

ه تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و ب
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دارد، این  را به شگفتی وامی کشاورزانقدری نمو و رشد کرده که 
کسانی از آنھا را  ]ولی[د نبرای آن است که کافران را به خشم آور

 به آنھا اند، خداوند انجام داده  یمان آورده و کارھای شایستهکه ا
 .»است آمرزش و اجر عظیمی داده  وعده

ِينَ ﴿  ٓۥ وَٱ�َّ یاران حقیقت، که با او ھستند و در  کسانی ؛یعنی ﴾مَعَهُ
از  ،صفاتی ارزنده وصف نموده است اب ایشان را أخداوند .اویند

و در بین خود  ھستند  کفار سخت و خشن آنھا در مقابل جمله:
 اضافهو  ،خوانند که زیاد نماز می ھستند  آنھا مردمانی ،مھربان

. است یالھ یجلب رضا ،دونماید که ھدف آنھا از این رکوع و سج می
، در دھد گواھی به حسن نیت و اخلاص آنھا می در واقع، خداوند

و بالاخره به  ،آنھا از اثر سجده نورانی استچھره که  فرماید ادامه می
 .باشد می شاندھد که مغفرت و پاداش بزرگی در انتظار آنھا وعده می

 و کم رشد نموده کند که کم را به نھالی تشبیه می شخداوند صحابه
 در زیرا ؛شوند خشمگین می ،د و کفار از این رشدندھ شاخ و برگ می

مدینه را  توانستنداما پس از مدتی  ،پا بودندنونھالی  مانندصحابه  ابتدا،
ایران و  از آن، و بعد رب،ع  شبه جزیره ،یمن، مکه، و بعد خیبر بگیرند

 و کفار از این درخت پرشاخ و برگ به خشم آمدند. ،مصر و روم
به  نسبت از این آیه این است که ھر کسی / استنباط امام مالك

 کافر است. ،خشم و غیض داشته باشد شیعنی صحابه  ج ھمراھان محمد

 االله وسلم على نبينا �مد وآله وصحبه أجمع� وص�
 

 /دبیری سحاق ا
.ش ھ ۲۱/۹/۱۳۸۴ق. برابر با . ھ۱۰/۱۱/۱۴۲۶دو شنبه: ( عربستان سعودی ـ ریاض



 
 
 
 

1 
  دیدگاه اهل سنت در مورد اصحاب

ورِ  ِ مِنْ شُرُ مَْدُهُ وَ�سَْتعَِينهُُ وَ�سَْتغَْفِرُهُ، وََ�عُوذُ باِ�َّ
َ

� ِ مَْدَ ِ�َّ
ْ
إنَِّ الح

ُ وَمَنْ يضُْلِلْ فلاَ 
َ

ُ فلاَ مُضِلَّ له ْ�مَالِناَ. مَنْ َ�هْدِهِ ا�َّ
َ
ْ�فُسِناَ، وسََيِّئاَتِ أ

َ
أ

 َ  ا�َّ
َّ

َ إِلا  إِلهَ
َ

نْ لا
َ
شْهَدُ أ

َ
ُ، وَأ

َ
ُ،هَادِيَ له

ُ
دًا َ�بدُْهُ وَرسَُوله نَّ ُ�مََّ

َ
شْهَدُ أ

َ
  وَأ

  هِ بِ حْ صَ وَ   آلِهِ عَلىَ وَ  وصَََ� االلهُ عَليَهِْ 
َ
 . ْ�َ عِ جْمَ أ

ترین  یکی از مھم ج دیدگاه اھل سنت درباره اصحاب رسول الله
لازم و  ،ش تاریخ اصحاب  که برای مطالعه مسائل عقیدتی است

 از مجموعهاصحاب   صورت، اگر مسئله باشد، در غیر این ضروری می
خاطر ه ب آید. به وجود میید کنار گذاشته شود، انحراف و تشویش اعق

 ،ھای عقیدتی اھل سنت کتاب  در ھمه است که اھمیت ھمین مسئله
کتابی ممکن نیست یعنی  ،بینیم ای آشکار می گونهه این موضوع را ب

به  ای اشاره ولی ،پرداختهجوانب عقیده   که به ھمهباشد از اھل سنت 
 اثر» صول اعتقاد اھل سنتاشرح «مانند: ، باشدکرده این موضوع ن

عبدالله احمد ابن  اثر» ةالسن« ،ابن ابی عاصماثر » ةالسن« ،لالکائی
 اثر» صحاب الحدیثأالسلف  ةعقید«و  ،ابن بطه اثر» ةالإبان« ،حنبل

 .ھا کتاب دیگر از این قبیل دهصابونی و 
 ،کند را بیان می دخو  هعقید ، ھرگاهاز امامان اھل سنت ھر امامی

، کند حتماً به موضوع اصحاب اشاره می ،باشد ھر قدر ھم که مختصر
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فضیلت آنھاست، یا فضیلت خلفای راشدین و یا عدالت درباره یا که 
اند و از اختلافات آنھا  و سب و دشنام دادن آنھا را نھی کرده ،آنھا

 . )١(اند نیاوردهسخنی به میان 
سعی و کوشش بنده بر این است که در این تحقیق،  ،ین خاطره اب

بیان نمایم  وتوضیح داده اھمیت این عقیده و جوانب گوناگون آن را 
چه  ،ھنگام تحقیق زندگی اصحاب در این موضوعدر صورت ترک  که

 .بودخطراتی بر آن مترتب خواھد 
 ،طور اجماله و بموضوعی اعتقادی است بنابراین، این تحقیق 

سب و  بیانِ مانند: آوردن  ،گیرد برخی جوانب دیگر را ھم در برمی
دشنام اصحاب و اشاره به ضرورت تحقیق در روایاتی که درباره تاریخ 

 اصحاب وجود دارد.
عنوان یک دیدگاه ضروری در ه توان ب پس این موضوع را می

و  پژوھشگرانمورخین و  برای حساب آورد کهه احوال اصحاب ب
بحث یکی از صحابه   سیره و زندگینامهدرباره کسانی که بخواھند 

 است.لازم و ضروری  کنند،
 : ام نیز پرداختهمباحث زیر  در کتاب حاضر به 

در این . جدلایل عدالت اصحاب در قرآن و سنت پیامبر  :نخست
عدالت ایشان طور واضح و روشن بر ه ام که ب میان، دلایلی را آورده

                                                           
) مراجعه   ھ۴۱۸برای نمونه به کتاب شرح اصول اعتقاد اھل سنت، لالکائی (ت  -١

د که نویسنده در آن به عقیده ده نفر از بـزرگان اھل سنت اشاره نموده و یینما
سعد )، دکتر احمد ۱۸۶ – ۱۰/۱۵۱آنچه من اشاره نمودم، ذکر کرده است (

 حمدان الغامدی بر این کتاب تحقیق نموده است.
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برخی تعلیقات و ھمراه کنند و روایات صحیح و درست را  دلالت می
 .ام توضیحات نقل کرده

مقام و منزلت صحابه با ھیچ یک از کسانی که بعد از آنھا  :دوم
ام که فضیلت اصحاب بر  بیان نمودهپس  کند، اند برابری نمی آمده
 .آنھا برتری دارد  ھمه

در این  .آنھا  دشنام اصحاب و حکم ھمهبدگویی و انواع  :سوم
که فرق میان کسی که در عدالت صحابه  ام توضیح دادهموضوع ھم 

حکم ھمچنین  ،چیست دیگر مسلمانانبا  کند و شک وارد می طعن
 ، در حالیکهدھد که به اصحاب دشنام میام  را بیان کردهکسی 

حکم  به علاوه، .فضیلت آنھا وجود دارد در مورد ینصوص متواتر
شرح  دھند یا برخی از آنھا را دشنام می ھمگی صحابهکه را کسانی 

المؤمنین  امبه به موضوع دشنام دادن این مقوله، در پایان  ام. داده
ی تبرئه ا ام که خداوند او را از ھر پلیدی اشاره کرده ل شهیعا

 .ام ن پرداختهامھات المؤمنی هبقیبه سپس  ،نموده است
 .ام و دشنام را آورده بدگوییآثار مترتب بر  ،به دنبال آن: چھارم

نسبت به اختلافاتی که  اھل سنت را و برخورد ما دیدگاه :پنجم
را  یجا ھم جوانب در این ام. شرح داده میان اصحاب رخ داده است

تا ھنگام تحقیق به ند نیازمند پژوھشگران بدانکه ام  بیان نموده
 را دشنام ندھد.صحابه گرانقدر   -خدای نکرده-اشتباه نیفتد و 

من متذکر شوم که در پایان این مقدمه لازم است  ،خواننده گرامی
ای از نظرات ائمه را  بلکه گزیده ،گویم مینای  چیز جدید و تازه

و آن  ام، آنھا را ذکر کرده نو برای یک ھدف معیّ   گردآوری نموده
نظرات و اعتقادات اھل سنت در این موضوع  نمودنِ  یادآوریھدف، 
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نمودن و بازداشتن از ھر چیزی که با این نظرات  و خودداری ،باشد می
 منافات دارد. 

که در این  ،ھای سلف صالح تمام کوششه این کوششی است که ب
یا  ،عقیده باشد هخواه در زمین ،شود اند، افزوده می زمینه نوشته

 تاریخ، حدیث و غیره. موردو یا در  ،اھ فرقه
که دوستی اصحاب را به ما  خواستارمو در پایان از خداوند منان 

توفیق  منان و از خداوند، ر نمایدوحشم ایشانعطا نماید و ما را با 
 .آرزومندمرا  بات قدمروزافزون و ث

 

 محمد بن عبدالله الوھیبی
 ۸۵۵۴۲ریاض: ص: ب:   



 
 
 
 

2 
 در قرآن کریم شدلایل عدالت صحابه

و  است تینزد اھل سنت از مسایل قطعی عقید شعدالت صحابه 
طور ضروری ه ب ،این موضوع در دین که توان گفت میبه جرأت 

از قرآن و  ، دلایل بسیاریمعلوم و مشخص است و برای این ادعا
 :کند ثابت میرا  سنت وجود دارد که آن

 نخست:   آیه
ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ ﴿ ِ  َ�تَۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ جَرَة  َ�عَلمَِ  ٱلشَّ
نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا

َ
كِينَةَ  فَأ َ�بَٰهُمۡ  عَليَۡهِمۡ  ٱلسَّ

َ
 ﴾١٨ قرَِ�بٗا َ�تۡحٗا وَأ

 ].۱۸[الفتح: 
که در زیر درخت با تو آن ھنگام خداوند از مؤمنان راضی گردید «

ھایشان نھفته  دانست آنچه را که در درون دل بیعت کردند. خدا می
نزدیک را پیروزی ھایشان داد و  بود، لذا اطمینان خاطری به دل

 .»آنھا قرار داد پاداش
 گفت: بجابر بن عبدالله

 .)١( »ما ھزار و چھارصد نفر بودیم«
که خداوند  کند بر این دلالت میطور آشکار و روشن ه این آیه ب

                                                           
]، فتح ۴۱۵۴صحیح بخاری: کتاب المغازی، باب غزوه الحدیبیه، حدیث [ -١

 چاپ ریان. – ۷/۵۰۷الباری: 
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تواند  جز خداوند کسی نمیه ای که ب آنان را تزکیه نموده است، تزکیه
گاه باشد، زیرا این تزکیه، تزکیه پاکسازیِ و است باطن و درون   بر آن آ

از آنان راضی خداوند مین خاطر ھ به .ھایشان نھفته است آنچه در دل
د غیر ممکن است که بر کفر شد، و کسی که خداوند از او راضی شو

بر وفات است، زیرا رضایت  ،بمیرد، چون در این جا ملاک رضایت خدا
 .)١(داند مسلمان خواھند مرد کسانی است که می موردخدا در 

کند روایتی است که مسلم در  آنچه که این دیدگاه را ثابت می
 فرمودند:ج  صحیح خود آورده که پیامبر

ُ  شَاءَ  إنِْ  النَّارَ  يدَْخُلُ  لاَ « صْحَابِ  مِنْ  ا�َّ
َ
جَرَةِ  أ حَدٌ  الشَّ

َ
ينَ . أ ِ

َّ
 باََ�عُوا الذ

تَْهَا
َ

ھیچ فردی از اصحاب شجره که با رسول اگر خداوند بخواھد « .)٢(»تح

 .»بیعت کردند به دوزخ داخل نخواھد شدج  الله
 گفته است: / ابن تیمیه

بندگانی اعلام باشد و تنھا از  رضا از صفات قدیم خداوند می«
و  ،کنند داند موجبات رضای خدا را فراھم می کند که می رضایت می

رد و یگ نمی خداوند از ھر کسی راضی شود، ھیچ وقت بر او خشم
شخص  طور یقین آنه ب ،رضایت خود را از ھر کس اعلام کرده باشد

ه اگر اعلام رضایت خدا بعد از ایمان شخص باشد، این ب .بھشتی است
خاطر مدح و ستایش اوست و اگر خداوند بداند که بعد از کارھای 

                                                           
 .۳۱۶: ص ةالصواعق المحرق -١
: حدیث ةصحاب الشجرأ، باب من فضائل ةصحیح مسلم: کتاب فضائل الصحاب -٢

 .۴/۱۹۴۲) صحیح مسلم: ۲۴۹۶(
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حساب ه آنان ب ءشود جز نیک، فرد دچار کارھای ناشایست می
  .)١(»آید نمی

 گوید: می / ابن حزم

نزَلَ  قلُوُ�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ ﴿ آنجا که خداوند فرموده:«
َ
كِينَةَ  فَأ  ٱلسَّ

داند و از آنان راضی  ھایشان ھست می آنچه در دل« ]١٨[الفتح:  ﴾عَليَۡهِمۡ 
برای ھیچ  ».گشته است و آرامش خویش را بر آنان وارد فرموده است

نماید و یا شکی به دل راه  تردیدکس درست نیست که درباره آن 
 . )٢(»دھد

 دوم:  آیه

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ  رَّسُولُ  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ  ٓۥ وَٱ�َّ اءُٓ  مَعَهُ شِدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ  بيَنَۡهُمۡۖ  رَُ�َاءُٓ  ٱلكُۡفَّ

عٗا ترََٮهُٰمۡ  دٗا رُكَّ ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  يبَتَۡغُونَ  سُجَّ ۖ  ٱ�َّ  ِ�  سِيمَاهُمۡ  وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم

َ
�  � جُودِ  ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ�  ِ�  مَثَلُهُمۡ  َ�لٰكَِ  ٱلسُّ

ِ�يلِ  خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  فٱَسۡتَوَىٰ  فٱَسۡتَغۡلظََ  هۥُازَرَ  َٔ َ�  هُۥ َٔ شَۡ�  أ َ�َ 

اعَ  ُ�عۡجِبُ  سُوقهِۦِ رَّ ۗ  بهِِمُ  ِ�َغيِظَ  ٱلزُّ ارَ ُ  وعََدَ  ٱلكُۡفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ءَامَنُوا
 ْ لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا غۡفرَِةٗ  مِنۡهُم ٱل�َّ جۡرًا مَّ

َ
 ].۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ عَظِيمَۢ� وَأ

فرستاده خداست و کسانی که با او ھستند در برابر  )ج ( محمد«
پیوسته آنھا را در  .کفار سرسخت و شدید و درمیان خود مھربانند

بینی در حالی که ھمواره فضل خدا و رضای  حال رکوع و سجود می
 ،آنھا در صورتشان از اثر سجده نمایان است  نشانه .طلبند او را می

                                                           
تعلیق: محمد محیی  ة، ناشر: دارالکتب العلمی۵۷۳ – ۵۷۲الصارم المسلول:  -١

 الدین عبدالحمید.

 .۴/۱۴۸الملل والنحل:  يالفصل ف -٢
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ھمانند  .ف آنان در انجیل استاین توصیف آنان در تورات و توصی
ھای خود را خارج ساخته، سپس به  که جوانه ھستند زراعتی

ه تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و ب
این  .دارد را به شگفتی وامی کشاورزانقدری نمو و رشد کرده که 

که کسانی از آنھا  ]ولی[د نبرای آن است که کافران را به خشم آور
  وعده به آنھا اند، خداوند انجام داده  ایمان آورده و کارھای شایسته

 .»است آمرزش و اجر عظیمی داده
 گوید: می / امام مالک

وقتی که اصحاب را  ،ھنگام فتح شام در مسیحیانشنیدم که «
. واقعاً »به خدا قسم اینھا از حواریون مسیح بھترند«دیدند گفتند: 

بزرگ  بسیارھای آسمانی قدیم  در کتاب ،زیرا این امت ؛اند راست گفته
ھستند و خداوند با  ج الله اصحاب رسول ،ترین آنھا و بزرگ ،ھستند

نام آنان را بزرگ نگاه  ،ھای پیشین و اخبار متداول ذکر آنان در کتاب

 ِ�  مَثَلُهُمۡ  َ�لٰكَِ ﴿ مین خاطر خداوند فرمود:ھ و به ،داشته است
ِ�يلِ  ِ� ﴿و سپس فرمود:  ﴾ٱ�َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  ٱۡ�ِ

َ
یعنی  ﴾هُۥ َٔ شَۡ�  أ

 یعنی: آن ﴾فَٱسۡتَغۡلظََ ﴿، یعنی: محکم نمود  ﴾ازَرَهۥُ َٔ َ� ﴿ ،ھایش دانه

ٰ  فٱَسۡتَوَىٰ ﴿، را طولانی و قطور کرد اعَ  ُ�عۡجِبُ  سُوقهِۦِ َ�َ رَّ یعنی:  ﴾ٱلزُّ
و پشتیبانی  داده او را یاری ،چنین ھستند ج ھمه اصحاب پیامبر

با باغبان ھستند تا کفار  ،درخت و باغ مانند ،پیامبر با آنان .اند نموده
 .)١(»را خشمگین نمایند

                                                           
تفسیر ابن کثیر:  و بيانتشارات: دار الکتاب العر ۱/۶ستیعاب: ابن عبدالبر، الا -١

 ، بیروت.ة، انتشارات: دار المعرف۴/۲۰۴
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 گوید: میابن جوزی 
 .)١(»اند گونه توصیف شده نزد جمھور، تمام اصحاب این«

 سوم:  آیه

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ ْ  ٱ�َّ خۡرجُِوا
ُ
مَۡ�لٰهِِمۡ  دَِ�رٰهِمِۡ  مِن أ

َ
 يبَتَۡغُونَ  وَأ

ِ  مِّنَ  فَضۡٗ�  ونَ  وَرضَِۡ�نٰٗا ٱ�َّ َ  وَ�نَُ�ُ ٓۥۚ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَرسَُوَ�ُ
ُ
 هُمُ  أ

دِٰقوُنَ   ].۸[الحشر:  ﴾٨ ٱل�َّ
فقرای مھاجرینی است که از خانه و کاشانه سھم ھمچنین غنایم «

و  اند، آن کسانی که فضل خدا و اموال خود بیرون رانده شده
 ،دھند مبرش را یاری میاخواھند، و خدا و پی خشنودی او را می

 .»و راستگویانند اینان راستان
  که: آیهاین تا 

ِينَ ﴿ ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا َ�اَ ٱغۡفرِۡ  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  َ�عۡدِهمِۡ  منِۢ  جَاءُٓو وَٱ�َّ  ٱ�َّ
يَ�نِٰ  سَبَقُوناَ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  َ�عَۡلۡ  وََ�  بٱِۡ�ِ ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  إنَِّكَ  رَ�َّنَا
 .]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ 

گویند:  آیند، می کسانی که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می«
آوردن بر ما پیشی  ما را و برادران ما را که در ایمان ،پروردگارا

ھایمان جای  در دل ،ای نسبت به مؤمنان بیامرز وکینه ،اند گرفته

 .»تو دارای رأفت و رحمت فراوانی ھستی... ،پروردگارا .مده
را بیان  »یءفِ «خداوند در این آیات احوال و صفات مستحقین 

ِينَ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ اول: گروه :ھستند گروهکند که سه  می   ﴾ٱ�َّ

                                                           
 .۴/۲۰۴زاد المسیر:  -١
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ِينَ ﴿ دوم: گروه ارَ  َ�بَوَّءُو وَٱ�َّ يَ�نَٰ  ٱ�َّ  سوم: و گروه ﴾َ�بۡلهِِمۡ  مِن وَٱۡ�ِ

ِينَ ﴿  .﴾َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو وَٱ�َّ
و  کردهچه قدر زیبا و بجا امام مالک از این آیه استنباط 

 فرماید: می
یء نصیبی ندارند دھند از مال فِ  کسانی که اصحاب را دشنام می«

توان آنان را به این ویژگی  شوند و نمی سوم نمی گروهچون شامل 

ِينَ ﴿ فرماید: توصیف کرد که می  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو وَٱ�َّ
ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنِاَ َ�اَ ٱغۡفرِۡ  يَ�نِٰ  سَبَقُوناَ ٱ�َّ  ،ھمچنین .)١(]۱۰[الحشر:  ﴾بٱِۡ�ِ

گویند:  انصار) آمدند و می ن ویکسانی که بعد از آنھا (بعد از مھاجر
 .»ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز ،پروردگارا«

 :گوید میسعد بن ابی وقاص 
گذشته است و  ،دو منزلگاه آن ،مردم در سه منزلگاه قرار دارند«

بھترین منزلگاھی که شما انتخاب  .باقی مانده است ،یک منزلگاه آن
 نی است که باقی مانده است سپس این آیه را خواند:خواھید کرد، ھما

اینھا  :و فرمود﴾ وَرضَِۡ�نٰٗا﴿ تا رسید به کلمه ﴾ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  للِۡفُقَرَاءِٓ ﴿
که گذشته است، سپس است مھاجرین ھستند که این منزلگاھی 

ِينَ ﴿ فرمود: ارَ  َ�بَوَّءُو وَٱ�َّ يَ�نَٰ  ٱ�َّ تا رسید به انتھای  ﴾َ�بۡلهِِمۡ  مِن وَٱۡ�ِ

ھا انصار ھستند و این  این :و فرمود ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ ﴿ این آیه:

ِينَ ﴿ سپس این آیه را خواند: ،ھم منزلگاھی است که گذشته است  وَٱ�َّ
ٓ ﴿ تا رسید به ﴾َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو ، آن دو ﴾رَّحِيمٌ  رَءُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

                                                           
 .۴/۳۳۹ابن کثیر:  -١
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و این یکی باقی مانده است، یعنی بھترین  اند منزلگاه گذشته
که برای  گوید: این منزلگاھی که شما الآن در آن ھستید و می

 .)١(»گذشتگان مؤمن خود طلب آمرزش و غفران نمائید
ج  فرماید: امر شده بود که برای اصحاب پیامبر می لعایشه 

 .)٢(استغفار شود ولی آنان را سب و دشنام دادند
 گوید:  میابونعیم 

ورزد و با گناه  بدتر از آن کسی که با خدا و رسولش مخالفت می«
بینید خداوند به  گردد کیست؟ مگر نمیمی و معصیت پیش آنان بر

ایشان ای است که از یارانش در گذرد و بر دستور دادهج  پیامبرش
خداوند  ؟باز کند ه روی آنھاطلب مغفرت نماید و آغوش مھربانی را ب

ا كُنتَ  وَلوَۡ ﴿ د:نفرمای می ْ  ٱلۡقَلبِۡ  غَليِظَ  َ�ظًّ وا  فٱَۡ�فُ  حَوۡلكَِۖ  مِنۡ  َ�نفَضُّ
مۡرِ  ِ�  وشََاورِهُۡمۡ  لهَُمۡ  وَٱسۡتَغۡفرِۡ  َ�نۡهُمۡ 

َ
و اگر «یعنی:  .]۱۵۹عمران:  [آل ﴾ٱۡ�

پس از  ،شدند از پیرامون تو پراکنده می ،دل بودی خوی و سنگ درشت
آنان درگذر و برایشان طلب آمرزش نما و در کارھا با آنان مشورت و رایزنی 

 ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  مِنَ  ٱ�َّبَعَكَ  لمَِنِ  جَنَاحَكَ  وَٱخۡفضِۡ ﴿ د:نفرمای نیز می ،»کن
و بال (محبت و مودت) خود را برای « یعنی: ].۲۱۵[الشعراء:  ﴾٢١٥

پس ھر کس آنان را دشنام  »کنند بگستران مؤمنانی که از تو پیروی می
شان را بد جلوه دھد، از اوامر و  ھای دھد و تأویلات آنان و جنگ

 ،دستورات خداوند و ھمچنین از وصیت خداوند نسبت به اصحاب

                                                           
، و ذھبی آن را ۲/۴۸۴، و روایت را حاکم نقل نموده: ۵۷۴الصارم المسلول:  -١

 صحیح دانسته و با آن موافقت نموده است.
 .۴/۲۳۱۷]، صحیح مسلم ۳۰۲۲مسلم: کتاب التفسیر، حدیث [ -٢
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به جز ه ب ،و اصحاب و مسلمانانج  و در مورد پیامبرست ا عدول کرده
 . )١(»گشاید زبان نمی ،ھای ناشایست بدی و حرف

 عباس راویت کرده که: مجاھد از ابن
ای یاران محمد را دشنام ندھید چون خداوند دستور داده که بر«

دانست که آنان با ھم  ایشان طلب غفران نمایید در حالی که او می
 . )٢(»جنگ و دعوا خواھند نمود

 چھارم:  آیه

ٰبقُِونَ ﴿ لوُنَ  وَٱل�َّ وَّ
َ
نصَارِ  ٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  مِنَ  ٱۡ�

َ
يِنَ  وَٱۡ�  ٱ�َّبَعُوهُم وَٱ�َّ

ُ  رَِّ�َ  �إِحَِۡ�ٰنٖ  ْ  َ�نۡهُمۡ  ٱ�َّ عَدَّ  َ�نۡهُ  وَرضَُوا
َ
تٰٖ  لهَُمۡ  وَأ  َ�تَۡهَا َ�رۡيِ جَ�َّ

نَۡ�رُٰ 
َ
ٓ  َ�ِٰ�ِينَ  ٱۡ� بدَٗ�ۚ  �يِهَا

َ
 .]۱۰۰[التوبة:  ﴾١٠٠ ٱلعَۡظِيمُ  ٱلفَۡوۡزُ  َ�لٰكَِ  �

از مھاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از  ،پیشگامان نخستین«
از او  ]نیز[آنھا پیروی کردند، خداوند از آنھا خشنود گشت و آنھا 

ھایی از بھشت برای آنان فراھم ساخته که  خشنود شدند و باغ
نھرھا از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن خواھند ماند و 

 .»این است پیروزی بزرگ
کاملاً روشن و آشکار  ،ستدلالی که مورد نظر استدر این آیه نیز ا

 است.
 گوید: ابن تیمیه می

                                                           
العلوم  ةنعیم: تحقیق: د: علی فقیھی، مکتب یبأ – ۳۷۶ – ۳۷۵: ص: ةالإمام -١

 . ق. ھ ۱۴۰۷سال:  -۱چاپ:  – هالحکم، مدینه منورو
. و امام احمد در الفضایل ۲/۱۴ ة، و نگا: منھاج السن۵۷۴الصارم المسلول:  -٢

آورده و شیخ الاسلام ابن تیمیه سند این حدیث را صحیح  ۱۷۴۱، ۱۸۷رقم: 
 .۲/۲۲: ةدانسته و روایت به ابن بطه نسبت داده شده است. منھاج السن
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خداوند بدون ھرگونه شرطی از سابقین راضی گشته ولی برای «
و از جمله تبعیت با  است تابعین شرط احسان را در نظر گرفته

ایشان طلب ای این است که از آنان اظھار رضایت نموده و بر ،احسان
 . )١(»مغفرت نمود

 پنجم:  آیه

نۡ  مِنُ�م �سَۡتَويِ َ� ﴿ نفَقَ  مَّ
َ
ۚ  ٱلۡفَتۡحِ  َ�بۡلِ  مِن أ وَْ�ٰٓ�كَِ  وََ�تَٰلَ

ُ
 أ

ۡ�ظَمُ 
َ
ِينَ  مِّنَ  دَرجََةٗ  أ ْ  ٱ�َّ نفَقُوا

َ
ْۚ  َ�عۡدُ  مِنۢ  أ ُ  وعََدَ  وَُ�ّٗ  وََ�تَٰلوُا  ٱ�َّ

 .]۱۰[الحدید:  ﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ 
اسلام کمک کردند  مکه، به سپاه[کسانی از شما که پیش از فتح «

با کسانی که [جنگیدند،  ]در راه خدا[بخشیدند و  ]و از اموال خود
آنان درجه و  ،برابر و یکسان نیستند ]پس از پیروزی انفاق کردند

که بعد از فتح  است مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام کسانی
ھر  بذل و بخشش نمودند و جنگیدند ... اما به ]مکه، در راه اسلام[

 .»دھد پاداش نیکو میه حال، خداوند به ھمه وعد
 .)٢(»یعنی بھشت ؛حُسنی در این آیه« گویند: مجاھد و قتاده می

 گوید: کند و می طور قطع از این آیه استنباط میه و ابن حزم ب

 وعََدَ  وَُ�ّٗ ﴿ چون خداوند فرموده: ؛اصحاب ھمگی بھشتی ھستند«
 ُ  . )٣(»﴾ٱۡ�ُسَۡ�ٰ  ٱ�َّ

                                                           
 .۵۷۲الصارم المسلول:  -١
، بیروت، طبع چھارم، ة، دارالمعرف۲۷/۱۲۸تفسیر ابن جریر طبری:  -٢

 .ق. ھ۱۴۰۰
 .۱۴۹ – ۴/۱۴۸الفصل:  -٣
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 ششم:  آیه

ُ  تَّابَ  لَّقَد﴿ نصَارِ  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  وَٱۡ�  ِ�  ٱ�َّبَعُوهُ  ٱ�َّ

ةِ  سَاعَةِ  تاَبَ  ُ�مَّ  مِّنۡهُمۡ  فرَِ�قٖ  قلُُوبُ  يزَِ�غُ  َ�دَ  مَا َ�عۡدِ  مِنۢ  ٱلۡعُۡ�َ
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾١١٧ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  بهِِمۡ  إنَِّهُۥ عَليَۡهِمۚۡ 

اجازه دادن منافقان به عدم شرکت [نسبت به پیغمبر   هخداوند توب«
مھاجرین و انصار را پذیرفت. مھاجرین و انصاری   و توبه ]در جھاد

که  بعد از آن ،پیروی کردندج  که در روزگار سختی از پیغمبر
باز ھم  ،ای از آنان اندکی مانده بود که منحرف شود ھای دسته دل

وف و مھربان ئچرا که او بسیار ر ،آنان را پذیرفت  خداوند توبه

 .»است
تبوک حضور   و این در حالی است که تمام صحابه در غزوه

که ناتوان  مانند زنان و آنان ،که عذر داشتند غیر از آنانه ب ،داشتند
آن سه نفر که تخلف کرده بودند بعداً پذیرفته شد   و توبه ،مانده بودند

 و خداوند از آنان درگذشت.



 
 
 
 

3 
 ج در سنت پیامبر  شعدالت صحابه  دلایل

 :حدیث اول
میان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن کند که  ابوسعید روایت می

وقتی ج  خالد او را دشنام داد، پیامبر .عوف دعوایی ایجاد شده بود
 شنید فرمود:

حَدًا �سَُبُّوا لاَ «
َ
صْحَابِي  مِنْ  أ

َ
حَدَُ�مْ  فإَنَِّ  أ

َ
ْ�فَقَ  لوَْ  أ

َ
حُدٍ  مِثلَْ  أ

ُ
 ذَهَبًا أ

دْركََ  مَا
َ
حَدِهِمْ  مُدَّ  أ

َ
 .)١(»نصَِيفَهُ  وَلاَ  أ

زیرا اگر یکی از شما به  ؛ھیچ کدام از أصحاب من را دشنام ندھید«
یک مشت آنان و حتی نصف آن   به اندازه ،اندازه کوه احد طلا انفاق کند

 .»رسد ھم نمی
 :گوید می» الصارم المسلول«ابن تیمیه در کتاب 

ج  ند ھرکس با پیامبرا هو ھمچنین امام احمد و غیره ھم گفت«...
ا حتی در یک سال و یا یک ماه یا یک روز مصاحبت نموده باشد و ی

به ج  اصحاب پیامبر ءجز ،او را دیده باشد ،حالی که ایمان آورده
مصاحبت   درجه ،آید و به ھمان اندازه که با ایشان بوده حساب می

                                                           
لو کنت متخذاً  :ج  يباب قول النب ج  يصحاب النبأالبخاری: کتاب: فضائل  -١

، باب تحریم سب ة. ومسلم: کتاب فضائل الصحاب۳۶۷۳خلیلاً، حدیث 
 .۴/۱۹۶۷صحیح مسلم  ۲۵۴۱حدیث: ، ةالصحاب
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خالد را نھی فرمود که ج  خواھد داشت. اگر پرسیده شود چرا پیامبر
در  ،صحابه بود ءدر حالی که خودش ھم جز ،اصحابش را دشنام دھد

سابقین اولین  ءچون عبدالرحمن و نظایر او جز :توان گفت جواب می
 ءجز ،جنگید بودند و اینان کسانی بودند که وقتی خالد با آنان می

اموال و دارایی خویش را  ،بودند و قبل از فتح مکهج  یاران پیامبر
بالاتری از افراد بعد   و اینان درجه ،انفاق کردند و در راه خدا جنگیدند

که اصحاب بعد از آنھا  ھستندھایی  ویژگی دارایو  ،خویش دارند
آنان را نھی فرمود که یاران نخستین خود را ج  پس پیامبر .ندارند

تابعین ھم نیستند و  ءدشنام دھند، چه برسد به کسانی که اصلاً جز
 .)١(»یا افراد بعدی

 حدیث دوم: 
 فرمود: س به عمرج  پیامبر

َ  لعََلَّ  يدُْرِ�كَ  وَمَا« لعََ  ا�َّ  شِئتْمُْ  مَا اْ�مَلوُا قَالَ  بدَْرًا شَهِدَ  مَنْ  عَلىَ  اطَّ
شاید خداوند به اھل بدر اطلاع  ؟دانی چه می« .)٢(»لَُ�مْ  َ�فَرْتُ  َ�قَدْ 

گاه است و فر دل هداده که ب خواھید انجام دھید  وده ھرچه میمھایشان آ

 .»زیرا از گناھانتان در گذشتم
برای تکریم است و منظور این است که » اعملوا«که شود  گفته می

 شوند. بازخواستخاطر آن ه کنند که ب کاری نمی ،اھل بدر
 گوید: ابن حجر عسقلانی در این مورد می

                                                           
 .۵۷۶الصارم المسلول ص:  -١
 . عبدالباقی.۲۴۹۴و مسلم ح:  ۳۹۸۳صحیح البخاری: فتح الباری ح:  -٢
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یعنی اعمال اھل بدر ھر چه باشد مورد عفو خداوند قرار «
 .)١(»گیرد، مثل اینکه اصلاً واقع نشده است می

 گوید: مینیز امام نووی 
معنی این حدیث این است که خداوند در  که اند علما گفته«

وگرنه اگر یکی از آنان مرتکب  ،بخشاید گناھان آنان را می ،آخرت
گناھی شود که موجب حد باشد، در دنیا آن حد اجرا خواھد شد و 

 ».حد را بر بعضی از آنان اقامه کرده است سعمر 
 قدامه بن مظعون گفته است:

از اھل بدر او در حالی که  ،ر مسطح اجرا نمودحد را ب ج پیامبر«
 . )٢(»بود

 گوید: می سابن القیم
دانسته که از  این خطاب نسبت به کسانی است که خداوند می«

آنان دچار  .دینشان دور نخواھند شد، بلکه بر دین اسلام خواھند مرد
شوند، ولی خداوند  گناھانی خواھند شد که دیگران مرتکب می

بلکه آنان را موفق  ،گذارد که آنان بر این گناھان اصرار ورزند نمی
طلب استغفار  خود پشیمان شده و خواھد کرد که توبه کرده و از گناه

نمایند و نیز آنان را موفق خواھد کرد که کارھای نیک انجام داده تا 
به  خاص اھل بدر است، ،که این ویژگی این. را محو نماید شاناھانگن

که در مورد آنان تحقق پیدا کرده و مورد آمرزش قرار این دلیل است 
خودشان اسباب بخشایش را با این که ندارد  مغایرتیو این  ،اند گرفته

                                                           
تحقیق: جاسم  ۳۱: ابن حجر العسقلانی، ص: ةمعرفة الخصال المکفر -١

 .ق.ھ۱۴۰۴چاپ اول  يالدوسر

 .۵۷ – ۱۶/۵۶صحیح مسلم با شرح نووی:  -٢
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گونه که این ویژگی بدان معنی نیست که فرایض  ھمان فراھم کنند.
چنین  ،طور مستمره ب ،ند، چون اگر بدون انجام واجباترا ترک نمای

یافت، دیگر نیازی به انجام نماز و روزه و  ویژگی برای آنان تحقق می
نداشتند و چنین چیزی ھم محال است، والله  دیگر واجباتحج و 

 .)١(»اعلم
 حدیث سوم:

 فرمود:ج  گفته است که پیامبر  عمران بن حصین 

تِي  خَْ�ُ « مَّ
ُ
ينَ  ُ�مَّ  قرَِْ�  أ ِ

َّ
ينَ  ُ�مَّ  يلَوَُ�هُمْ  الذ ِ

َّ
 عِمْرَانُ: قاَلَ .  »يلَوَُ�هُمْ  الذ

دْريِ فَلاَ 
َ
ذَكَرَ  أ

َ
وْ  قرََْ�ْ�ِ  قرَْنهِِ  َ�عْدَ  أ

َ
بھترین مسلمانان امت « .)٢(»ثلاََثاً أ

سپس آنانی که  ،کنند من، کسانی ھستند که در این قرن با من زندگی می

بعد ج  دانم آیا پیامبر نمی« گوید: عمران می. »آیند بعد از این قرن می
 ».یا سه قرن ،از قرن خویش دو قرن را گفت

 حدیث چھارم:
 النُّجُومُ « روایت کرده که فرمود:ج  از پیامبر  ابوموسی اشعری

مَنةٌَ 
َ
مَاءِ  أ تَى  النُّجُومُ  ذَهَبتَِ  فإَذَِا للِسَّ

َ
مَاءَ  أ ناَ توُعَدُ  مَا السَّ

َ
مَنةٌَ  وَأ

َ
صْحَابِي  أ

َ
 لأ

تَى  ذَهَبتُْ  فإَذَِا
َ
صْحَابِي  أ

َ
صْحَابِي  يوُعَدُونَ  مَا أ

َ
مَنةٌَ  وَأ

َ
تِي  أ مَّ

ُ
 ذَهَبَ  فإَذَِا لأ

صْحَابِي 
َ
تَى  أ

َ
تِي  أ مَّ

ُ
بر صامین و  ،آسمان یستارگان برا« .)٣(»يوُعَدُونَ  مَا أ

آنچه به اھل آسمان وعده داده شده بر ھا بروند  که ستاره وقتی .ھستند
 من کهی وقت .ھم قیامت است و من امین امتم ھستم آید و آن سرشان می

                                                           
 . ق. ھ۱۴۰۴، طبع اول ةالقیم ة، المکتب۱۹الفوائد: ابن القیم ص:  -١

 است. ی) و این لفظ بخار۲۵۳۵) ومسلم، ح: (۳۶۵۰بخاری، ح: ( -٢

 ).۲۵۳۱صحیح مسلم، ح: ( -٣
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 .»خواھد آمد ،آنان وعده داده شده یآنچه برا ،بروم
 که از جمله آنھا، است »فتنه« منظور از امرِ وعده داده شده،

ولی  ،بودج  شدن بسیاری از مسلمانان بعد از وفات رسول الله  مرتد
تد و مانع ستا در مقابل آنھا بای ه بودنمود مأموررا  س بوبکراخداوند 

 آنھا که وقتی و امین ھستند اسلام، برای امت پیامبراصحاب  .شود
 نآو  ،بر سرشان خواھد آمد ،وعده داده شدهایشان  آنچه برای ،بروند

 .و ظلم و جور و باطل است هھم فتن
 حدیث پنجم:
 نقل کرده که فرمود:ج  از پیامبر  عمر بن خطاب

ْ�رِمُوا «
َ
صْحَابِي  أ

َ
 .)١(»خِياَرُُ�مْ  فإَِ�َّهُمْ ، أ

صْحَابِي  فِي  احْفَظُوِ� « و در روایتی دیگر چنین آمده:
َ
  .)٢(»أ

ھا و]  [بھترین چون آنان  ،یاران من را مورد احترام قرار دھید
 ھای شما ھستند. برگزیده

 حدیث ششم:
 کند که فرمود: نقل میج  مرفوع از پیامبرطور ه واثله ب

 تزََالوُنَ «
َ

ِ لا ْ�ٍ مَا دَامَ ِ�يُ�مْ مَنْ رَآِ� وصََاحَبَِ�، وَا�َّ
 تزََالوُنَ بِخَ

َ
لا

ى مَنْ رَآِ� وصََاحَبَ مَنْ صَاحَبَِ� 
َ
ْ�ٍ مَا دَامَ ِ�يُ�مْ مَنْ رَأ

مدام « .)١(»بِخَ

                                                           
. ۳/۱۶۹۵المصابیح:  ةامام احمد، نسائی وحاکم با سند صحیح. نگا: مشکا -١

 .۱/۱۱۲نگا: مسند امام احمد، تحقیق احمد شاکر: 
، و گفت صحیح است و ۱/۱۱۴، وحاکم: ۱/۸۱، واحمد: ۲/۶۴ابن ماجه:  -٢

ذھبی با او موافقت کرده است و بوصیری گفت: اسناد رجال آن ثقه ھستند، 
 و بقیه آن در آنجا است. ۳/۵۳نگا: زوائد ابن ماجه 
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که میان شما کسی باشد که من را  تا زمانیبر خیر و نیکی خواھید ماند، 
مدام بر خیر خواھید  ،خدا سوگنده ب .دیده و با من مصاحبت نموده باشد

 ایشانرا دیده و با باشد که صحابی مکسی  ،که میان شماتا زمانی بود 

 .»وجود داشته باشد ،ھمنشین بوده
 حدیث ھفتم:

 کند که گفت: روایت می ج از پیامبر  انس

نصَْارِ  حُبُّ  الإِيمَانِ  آيةَُ «
َ
نصَْارِ  ُ�غْضُ  النِّفَاقِ  وَآيةَُ ، الأ

َ
   نشانه« .)٢(»الأ

 .»ورزی با آنان است کینه ،نفاق  و نشانه ،دوستی با انصار ،ایمان
 فرماید: در مورد انصار باز می

بُّهُمْ  لا«  ،مؤمنشخص جز « .)٣(»مُناَفقٌِ  إلاِ ُ�بغِْضُهُمْ  وَلا مُؤْمِنٌ، إلاِ ُ�ِ
آنان بغض و کینه قرار نسبت به  ،جز منافقه آنان را دوست ندارد و بکسی 

 .)٤(»ددارن

                                                                                                                  
اند و  روایت کرده» ةالسن«در  ۲/۶۳۰وابن أبی عاصم:  ۱۲/۱۷۸شیبه:  ابن ابی -١

، و حافظ ابن ۱/۱۳۳، و أبو نعیم  در معرفة الصحابة ۲۲/۸۵نی در الکبیر طبرا
ھیثمی در مجمع الزوائد  سند آن را حسن دانسته، و ۷/۵حجر در الفتح: 

 ھا، روشاز  یبسیاری روایت کرده که یک ھای روشطبرانی با  ، و۱۰/۲۰
 رجال آن صحیح است.

 .۱/۸۵و مسلم:  ۷/۱۱۳بخاری:  -٢
 .ئس، از حدیث البرا۱/۸۵و مسلم:  ۷/۱۱۳بخاری:  -٣
فضل و  ،احادیث و روایات فراوانی وجود دارند که بطور آشکار و روشن -٤

اگر به طور تفصیل بخواھید این موضوع  .کنند بزرگواری اصحاب را بیان می
امام احمد مراجعه   نوشته ةتوانید به کتاب فضائل الصحاب را بررسی کنید، می

بر دو ھزار حدیث و اثر است و و دانشگاه ام مشتمل ید،که در دو جلد و ینما
 . ق آن را منتشر کرده است. ھ۱۴۰۳القری در سال 



 
 
 
 

4 
 آنچه که گذشت  خلاصه

ذکر کردیم نتیجه  ش از آیات و احادیثی که در مورد مناقب صحابه
 گیریم که:  می

ه ب است. ظاھر و باطن آنان را تزکیه نموده  خداوند: نخست
توان گفت که خداوند آنان را  می ،عنوان مثال برای تزکیه ظاھرشان

که  چنان ،پسندیده توصیف کرده است ترین اخلاقِ  به بزرگ
 فرماید: می

اءُٓ ﴿ شِدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ  .]۲۹[الفتح:  ﴾بيَۡنَهُمۡ  رَُ�َاءُٓ  ٱلكُۡفَّ
 .»بر کافران سختگیر [و] با ھمدیگر مھربانند«
ونَ ﴿ َ  وَ�نَُ�ُ ٓۥۚ  ٱ�َّ وَْ�ٰٓ�كَِ  وَرسَُوَ�ُ

ُ
دِٰقوُنَ  هُمُ  أ  .]۸[الحشر:  ﴾ٱل�َّ

کنند اینان ھمان مردم درست  و خدا و پیامبرش را یاری می«

 .»کردارند
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ� ﴿ ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  وَُ�ؤۡثرُِونَ  أ َ�َ 

نفُسِهِمۡ 
َ
 .]۹[الحشر:  ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ
ھایشان حسدی  و نسبت به آنچه به ایشان داده شده است در دل«

 .»یابند و ھر چند در خودشان احتیاجی [مبرم] باشد نمی
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اما باطن و درون آنان چیزی است که تنھا مخصوص خداوند است 
گاه می و تنھا اوست که بر دل باشد و خداوند از  ھا و درون آنھا آ
 گوید: برای نمونه می ،اصحاب خبر داده استصداقت و درستی باطن 

نزَلَ  قلُُو�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ ﴿
َ
كِينَةَ  فأَ  .]۱۸[الفتح:  ﴾عَليَۡهِمۡ  ٱلسَّ

ھایشان بود بازشناخت و بر آنان آرامش فرو  و آنچه در دل«

  .»فرستاد
 .]۹[الحشر:  ﴾إَِ�ۡهِمۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ ﴿
 .»کوچ کرده دوست دارندھر کس را که به سوی آنان «
ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  يبَتَۡغُونَ ﴿   .]۲۹[الفتح:  ﴾وَرضَِۡ�نٰٗا ٱ�َّ
 .»فضل و خشنودی خدا را خواستارند«

 و ھمچنین: 

ُ  تَّابَ  لَّقَد﴿ نصَارِ  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
ِينَ  وَٱۡ�  ِ�  ٱ�َّبَعُوهُ  ٱ�َّ

ةِ  سَاعَةِ  .]۱۱۷ [التوبة: ﴾ٱلۡعُۡ�َ
به یقین خدا بر پیامبر و مھاجران و انصار که در آن ساعت دشوار «

 .»از او پیروی کردند ببخشود
 ند،وقتی به صدق نیت و درستکاری آنان یقین پیدا ک  خداوند

جز ه ب کهیک عمل قلبی و درونی است  ،پذیرد و توبه آنان را می  توبه
گاھی نمی  .یابد خدا کسی بر آن آ

ظاھری و   ترین امور خیرِ  به بزرگ ،توفیقات الھی سببه ب :دوم
آنان   هدھد که از آنان راضی گشته و توبه و اناب باطنی، خداوند خبر می

 .است حُسنی داده  هآنان وعد  هرا پذیرفته و به ھم
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ای خداوند به ما دستور داده که بر ،سبب تمام موارد بالاه ب :سوم
امر فرموده که آنان را تکریم  ج و پیامبر ،یمیایشان طلب استغفار نما

 ،و به آنان محبت ورزیم ،و حقوق آنان را رعایت کنیم کنیم،و احترام 
آنان بر ه ورزی ب ھرگونه بدی و دشنام و کینه دادن و ما را از نسبت

ھای ایمان  حذر داشته، بلکه محبت و دوستی با آنان را از نشانه
 است. ھای نفاق دانسته از نشانه ورزی با آنان را برشمرده و کینه

 عصر طبیعی است که عصر آنان بھترین ،اینھا  بعد از ھمه :چھارم
باشد و امین این امت باشند و به ھمین  معرفی شده و خیرالقرون

 ،واجب است و پیروی از خط مشی آنان، بر امت اقتدا به آنان ،دلیل
، چنان که باشد ھمین طریقه می ،تنھا راه رسیدن به بھشتزیرا 

 فرماید: میج  رسول گرامی

اشِدِينَ المَْهْدِيَِّ� مِنْ َ�عْدِيْ « لُفََاءِ الرَّ
ْ
 .)١(»عَليَُْ�مْ �سُِنَّتِي وسَُنَّةِ الخ

بر شما واجب است که پیرو سنت و روش من و روش خلفای راشدین «

 .»بعد از من باشید ھدایتگرِ 

                                                           
دارمی این حدیث را روایت  اصحاب سنن و و ۱۲۷ – ۴/۱۲۶امام احمد:  -١

اند. نگا: جامع  اند و جماعتی از محدثین این حدیث را صحیح دانسته کرده
، دارالفرقان، طبع اول ۳۸۷) ص: ۳۸ابن رجب حدیث: (العلوم والحکم: 

 .۸/۱۰۷)، ۲۵۴۴(حدیث . و نگاه: الإرواء  ھ۱۴۱۱



 
 
 
 

5 
 شمعادل مقام و منزلت اصحاب يهیچ چیز

 باشد نمی

امری  نزد بزرگان اصحاب، ،بزرگداشت اصحاب و قدرشناسی آنان
صحابه کم باشد، یعنی اجتماع   درجهھر چقدر ھم که  مقرر است،

واجب ایشان داشت  بزرگ ،)١(باشد اندکج  صحابه با پیامبر انآن
 است.

 گوید: حافظ ابن حجر در یادآوری این مسئله می
ابن  در کتاب اخبار الخوارج تألیف محمد ،جمله این موارد از

سپس سند روایت را ذکر کرد تا رسید به  .قدامه مروزی آمده است
 نقل است که اینجا که گفت: از نبیج العنزی از ابوسعید الخدری

یك نفر  ، وما نزد ابو سعید بودیم و سخن از علی و معاویه آمد« :گفت
تکیه زده که [تا آن لحظه] ابو سعید  .رار دادمعاویه را مورد جسارت ق

بودیم ج  نشست و گفت: ما ھنگامی که با دوستانی ھمراه پیامبر ،بود
سپس ادامه داد و  .که درمیان آنان ابوبکر و یک مرد بدوی ھم بود

خاطر ه ابوسعید گفت: در دوران عمر بن خطاب این مرد بدوی را ب
عمر به آنان گفت: اگر این مرد با  .ھجو کردن انصار، نزد او آوردند

در حالی  ،داشتم او را از میان برمی ،داشت صحبتی نمی ھمج  پیامبر
                                                           

 یعنی یک ساعت ھم باشد. -١



 29 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه

 

[یعنی چه مدت در » مانده است جدانم چه قدر با پیامبر نمیحتی که 
 .)١(محضر ایشان بوده]

آن عرب بدوی را مورد عتاب و   بینیم که عمر جا می در این
، چون مجازات کندکه او را  چه برسد به این ،دھد سرزنش قرار نمی

ترین  روشن ،مصاحبت داشته و اینج  دانست که او با پیامبر می
با  ،و منزلت صحابه ارزششاھد است بر اینکه آنان معتقد بودند که 

 ھیچ چیز دیگری ھمشأن نیست و نخواھد بود.
 که: کند نقل میوکیع 

ٰ  قلُِ ﴿از سفیان شنیدم که درباره این آیه « ِ وسَََ�مٌٰ َ�َ ٱۡ�َمۡدُ ِ�َّ
ِينَ ٱصۡطََ�ٰٓ  بگو: حمد مخصوص خداست و سلام « ].۵۹[النمل:  ﴾عِبَادِهِ ٱ�َّ

گفت: اینان یاران و اصحاب محمد چنین  .»اش بر بندگان برگزیده
نیست و با عقل درک  یامر قابل تصور ،ھستند و این برگزیدن

 اندازه ه کرد و ھمیساقمچیز دیگری  ارا ب توان آن شود و نمی نمی
ھر چند اعمال  ،داد برتریتوان دیگران را بر آنان  بنابراین نمینمود. 

 .)٢(زیاد باشد ھم نیک آنان
 گوید: می بابن عمر

                                                           
این حدیث را آورده بدون کلام عمر و علی بن جعد با ھمین  ۳/۵۱امام احمد  -١

، راویان این حدیث ثقه ۴/۹۲آن را نقل کرده، الھیثمی گوید:  ۲/۹۵۶لفظ: 
، و شیخ ۱/۲۰دھد  تند و ابن حجر آن را به یعقوب بن شیبه نسبت میھس

 .۵۹۰دھد: الصارم المسلول:  الاسلام آن را به ابوذر ھروی نسبت می
ـ  ۱/۲۰ ةالإصابة ودار المعرف و ۳/۳۶۹ابن کثیر  ة،، دار المعرف۲۰/۳۰الطبري  -٢

 ، دار الکتاب العربي، با حاشیه استیعاب: ابن عبدالبر.۲۲
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آنان  یک ساعتِ  زیرا مقام و منزلتِ  ،یاران محمد را دشنام ندھید«
 .)١(»بیشتر از اعمال چھل سال شما است ،و خیر آن ،بھتر

 و در روایت وکیع آمده که:

حَدُِ�مْ ُ�مْرَهُ «
َ
یکی از  عمرِ تمام بھتر از عبادت « .»خَْ�ٌ مِنْ عِباَدَةِ أ

 .»شماست
 گویند: می در این مورد جمھور علما

پیامبر را ایشان  زیرا یست،ھیچ عملی معادل فضیلت صحابه ن«
اما ھیچ کس معادل  .اند نموده و محضر آن بزرگوار را درک مشاھده
او را  ، با وی مھاجرت نموده ،نخواھد بود که از او دفاع کرده کسانی

نقل و به افراد بعد از خویش منتقل  از او و یا شرع خدا را  یاری داده
 ،دھند بعد از آنان انجام می ھر عمل نیکی که افرادِ  زیرا ،اند نموده

 هتوانند به درج راین نمیبناب .برند به ھمان اندازه اجر می نیز سابقین
 . )٢(»آنان برسند

 گوید: حمد میاامام 
یاری رسانده  -ھرچقدر ھم اندک-را  ج خدا کسی که پیامبر«
 ،اند را ندیده ج که پیامبراعمالِ صد ساله کسانی است تر از بر باشد،

 .)٣(»گرچه با تمام اعمال و کردار خود با خداوند ملاقات کنند

                                                           
ابن  (الأعظمي)، ۱/۳۱ابن ماجه  ،۱/۵۷ ةمام احمد در کتاب فضائل الصحابا -١

آن را صحیح دانسته،  ۱/۲۴البوصیری در زوائد ابن ماجه  ، و۲/۴۸۴عاصم  ابی
آن را حسن  ۱/۳۲آلبانی در صحیح ابن ماجه  ، و۴/۱۴۶ ةالمطالب العالی و

 اند. هدانست

 .۷/۷فتح الباری:  -٢
 .۱/۱۶۰: لالکائی: ةالسنھل أصول اعتقاد أشرح  -٣
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 گوید: می / نوویامام 
آنقدر د، ناگرچه یک لحظه ھم با پیامبر بوده باش ،فضیلت اصحاب«

و ھیچ چیزی به این  ،نخواھد بود برابرھیچ عملی با آن زیاد است که 
 چون آیند، به دست نمیقیاس از طریق فضایل  زیرا ،رسد درجه نمی

 .)١(»دھد این فضیلتی است که خداوند به ھر کسی که بخواھد می
گاه به درون ھمچنین خداوند که   درونشان را باشد، می آنھاآ

 فرماید: که می چنان ،تزکیه نموده

 .]۱۸[الفتح:  ﴾قلُُو�هِِمۡ  ِ�  مَا َ�عَلمَِ ﴿
 د،نھفته بو ]از ایمان و صداقت[ھایشان  خدا آنچه را در درون دل«

 .»دانست می
 آنان را پذیرفته است:  و توبه

ُ  تَّابَ  لَّقَد﴿ نصَارِ  وَٱلمَُۡ�جِٰرِ�نَ  ٱ�َِّ�ِّ  َ�َ  ٱ�َّ
َ
 .]۱۱۷[التوبة:  ﴾وَٱۡ�

خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مھاجران و  مسلماً «
سرت و شدت (در جنگ تبوك) از که در زمان عُ  [کسانی انصار نمود

 . »]او پیروی کردند
 و از آنان راضی گشته است:

ُ  رَِ�َ  لَّقَدۡ  ﴿ جَرَةِ  َ�تَۡ  ُ�بَايعُِونكََ  إذِۡ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  عَنِ  ٱ�َّ [الفتح:  ﴾ٱلشَّ

۱۸[. 
با تو بیعت  ،خداوند از مؤمنان ھنگامی که در زیر آن درخت«

 .»کردند، راضی و خشنود شد

                                                           
 .۱۶/۹۳مسلم با شرح نووی:  -١



 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه  32

 

چگونه آنان که  .داند و بس تمامی این خصوصیات را خداوند می
 را خواھند داشت؟ ھا ویژگیاین  ،آیند میگروه  بعد از این

برخلاف آنچه که شما به آن  داریم گویند: روایاتی میھا  ولی برخی
ابن « ،گوید مشھورترین کسی که این را می .کنید استدلال می

بسیار  -به گمان خودشان- آورد باشد و استدلالی که می می »عبدالبر
روایت نموده که ج  ثعلبه از پیامبر ابیکه  مانند این روایت قوی است،

 فرمود:

تِي «
ْ
يَّامٌ  تأَ

َ
جْرُ  ِ�يهِنَّ  للِعَْامِلِ  �

َ
وْ  مِنهُْمْ  ِ�يلَ: خَمسَِْ�، أ

َ
 رسَُولَ  ياَ مِنَّا أ

 ِ انجام  یآید که ھر کس کار نیک روزگاری می« .)١(»مِنُْ�مْ  بلَْ  قَالَ:؟ ا�َّ
اجر پنجاه نفر از خودشان  :پرسیدند .پنجاه نفر را خواھد داشت اجرِ  ،دھد

 .»یا از ما؟ فرمود: از شما
 گفت: ابوجمعه و ھمچنین

سْلمَْناَ مَعَكَ، «ابوعبیده گفته است: «
َ
حَدٌ خَْ�ٌ مِنَّا، أ

َ
ياَ رسَُولَ االلهِ، أ

وجََاهَدْناَ مَعَكَ؟ قَالَ: َ�عَمْ، قوَْمٌ يَُ�ونوُنَ مِنْ َ�عْدُِ�مْ يؤُْمِنُونَ بِي وَلمَْ 
 ما در حالی که ،آیا کسی از ما بھتر وجود دارد ،ای رسول خدا« .)٢(»يرََوِْ� 

فرمود: بله، قومی ج  به شما ایمان آوردیم و با شما جھاد کردیم؟ پیامبر

                                                           
 ،۱۸۵۰: ۳۸۵ابن لإحسان ، ۴۰۱۴ابن ماجه ، ۲/۱۷۷ترمذی ، ۴۳۴۱ابوداود  -١

آلبانی  .باشد این حدیث، حسن غریب میکه  اند ترمذی گفته موارد الظمآن و
 ).۴۹۴ ةالصحیح ةاین حدیث را با شواھدش صحیح دانسته است (سلسل

 . حاکم آنرا صحیح دانسته و۲۳ – ۴/۲۲طبرانی  دارمی و، ۴/۱۰۶امام احمد  -٢
حسن  ،ابن حجر گفته است: سند حدیث .۴/۸۵ذھبی ھم با آن موافق است: 

 .۱۰۴ – ۱/۱۰۳الفتح الربانی  ھمچنین بنگرید به:. ۷/۶الفتح:  ،است
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من را در حالی که آورند  به من ایمان می که بعد از شما خواھند آمد

 . »اند ندیده
این احادیث و احادیث سابق را با ھم تطابق داده و  ولی علما
 اند:  گیری کرده چنین نتیجه

جْرُ  ِ�يهِنَّ  للِعَْامِلِ «حدیث:  اولاً:
َ
 ،نیست برتریدلیل بر  .»خَمسِْ�َ  أ

 ایبرکافی دلیل تواند  نمی ،زیاد برخی از اعمال چون اجرِ 
 .باشد  برتری

برخی اوقات مزایا و  ،عمل برگزیده و فضیلت داده شده ثانیاً:
 مجموعشود، ولی  فاضل یافت نمی ھایی دارد که نزد شخصِ  برتری

  نخواھد بود.با شخص فاضل مساوی  ھا، ویژگیاین 
 ،میان دو شخص ھنگامِ بحث درباره برتریِ  باید دانست که ثالثاً:

زندگی کرده و دیگری در قرون بعدی، ج  که یکی در عصر پیامبر
امکان در حالی که  ،دھند عملی است که انجام می معیار اصلی،

 یباداتمانند عموم طاعات و ع رد،اجتماع این دو عمل ھم وجود دا
بعید نیست که برخی از پس  است.مشترک  ،مؤمنین  که میان ھمه

چیزی که صحابه به  اما ،بر صحابه پیشی بگیرند ،مردم قرون بعدی
 پیامبر همشاھد ،رسند آن به پیروزی می هوسیله اند و ب آن متمایز شده

چیزی است ماورای عقل بشری و ھیچ عملی  ،باشد و این میج 
  .)١(تواند با آن ھمانند شود نمی

جمعه متفق القول  بر لفظ حدیث ابی ،حدیث متأخرِ  راویان رابعاً:

                                                           
: ةرقالصواعق المح ای رسول خدا آیا کسی از ما بھتر وجود دارد؟یعنی:  -١

 .۳۲۱الھیثمی ص 
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و برخی  اند آورده »خیریة«را به لفظ:  نیستند، زیرا برخی آن

، رسَُولَ  ياَ: َ�قُلنَْا« گویند: می ِ ْ�ظَمُ  قوَْمٍ  مِنْ  هَلْ  ا�َّ
َ
جْرًا؟... مِنَّا أ

َ
و  )١( » أ

 گوید: حافظ در الفتح می
 )قبلی( سابق تر از سند روایت قوی )بعدیمتأخر ( سند روایت«

 ».والله اعلم، ثعلبه موافقت دارد باشد و این با روایت ابی می
این موردِ در  اکثر علمام که میان کنی یادآوری می ،و در پایان

مبشره و  هبرای خلفا و عشر برتری،لافی نیست، یعنی این تخامسئله 
، مانند اھل عقبه و بدر و تبوک، که روایات مخصوص دارند یا آنان

بلکه  ،ندارد ای در آن وجود شک و شبھه امری ثابت شده است و ھیچ
اند  را رؤیت نموده ج بر سر اصحابی است که تنھا پیامبر اختلاف نظر

ه اھل بدر و حدیبیه را استثنا کرد ،بن عبدالبراامام  ،و به ھمین خاطر
 . )٢(است

                                                           
 روایت طبرانی که تخریج آن گذشت. -١

 .۷/۷فتح الباری  -٢



 
 
 
 

6 
 و حکم آن شدشنام دادن صحابه

 کدامشود و ھر  به چند نوع تقسیم می شدشنام دادن صحابه 
 حکم خویش را دارد.

ارزش جلوه  شخصیت و بی دار کردنِ  خدشهعبارت است از  »سب«
علت ه ب ،دشنام دادن به مردم هوسیله دادن و این چیزی است که ب

. سب غیر از دشنام دادنِ رایج، ای که دارند یا ناراحتی اختلاف عقیده
 . )١(و غیره »تقبیح«و  »لعن«مانند نمودھایِ دیگری ھم دارد، 
انواعی دارد که بعضی از آنھا بدتر و  ،شسب و دشنام صحابه

کفر و فسق دشنام  ه دلیلِ که برخی بچرا  ،شان بیشتر استشرّ 
. مانند بخل و ضعف رأی ،دنیوی ه دلیل امورِ دھند و بعضی ھم ب می

یا به  ،از آنھا رخییا به ب ،شود آنھا داده می  ھا یا به ھمه این دشنام
نصوص یا  ،این فرددرباره فضل و ارزش  شخصی خاصی، در حالی که

 انواع و ،تفصیلبه  چندین روایت. در اینجامتواتر وجود دارد و یا 
 : کردخواھیم  بیانرا  این عملِ ناپسنداحکام 

 
 

                                                           
 .۵۶۱الصارم المسلول  -١
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 کفر و یا فسق به برخی یا تمام اصحاب  نسبت دادن  1-6 
و برای این  کافر است دنچنین ککه ھیچ شکی نیست که فردی 

 کنیم: را ذکر می آن ترینِ  مھمدلایلی وجود دارد که  ،حکم
یا  کافر و ،مضمون این گفتار این است که ناقلان قرآن و سنت

شک و شبھه ایجاد  ،در قرآن و سنت ،ین صورته ااند و ب فاسق بوده
به گوینده طعن زدن  ،در واقع راوی، بهشود، زیرا طعن زدن  می

وجود دارد،  تکذیب نص قرآن ،است. ھمچنین در این گفتارحدیث 
را  ایشاناز آنان اظھار رضایت نموده و  شفاف،طور ه بقرآن  چون

قرآن و حدیث بسیاری از نصوص از آنجا که و  ،استده کرستایش 
چنین علمی حاصل  ،طور قطعه ب وجود دارد،اصحاب  تِ لبر فضی دالّ 
 ،قطعی حاصل از قرآن و سنت را رد نماید کسی که علمِ  ، و)١(دشو می

 کافر است.
 خاطر و دشنام آزرده لعن از اینج  پیامبر شکی نیست که

 .بودند ویاینان اصحاب و یاران نزدیک و مخصوص  گردد، چرا که می
 ،بدون شک ،دشنام دادن به نزدیکان و افراد مخصوص انسان

 کفر است.باعثِ ج  دانیم که اذیت کردن پیامبر است و می آزاردھنده
 گوید:  در تبیین این حکم می /تیمیه الاسلام ابن شیخ

جز ه ب-ش اگر کسی از این تجاوز کند و گمان ببرد که اصحاب«
مرتد ج  بعد از وفات پیامبر  -رسند نمی ھم تعدادی که به بیست نفر

بدون  واند، ا فاسق بوده آن بزرگواران هکه بگوید ھم یا این، اند گشته
 ،چون تکذیب نص قرآن را کرده که در چندین موضع ،شک کافر است

                                                           
 .۱۹: ص ةالرد علی الرافض -١
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نه تنھا این،  .اصحاب را ستوده و از آنان اظھار رضایت نموده است
او نیز کافر  ،به خود شک راه دھد آنانکافر شدن  دربارهبلکه ھر کس 

از دین اسلام معلوم  ،طور اضطراره کفر اینھا ب ...شود  می
 .)١(»شود می

 گوید: می / ھیثمی
ولی  ،در سب برخی از آنان است اختلاف اقوالی که وجود دارد،«

 .)٢(»سب تمام اصحاب، شکی نیست که کفر است
دلایل کلی که آورده شد، واضح و  دھنده، بنابر دشنامپس کفرِ 

طور مفصل ه باشد، ولی بعضی از علما دلایل دیگری را ب روشن می
 :جمله ،اند آورده

 آید: استدلالی که از سوره فتح برمی :نخست

دٞ ﴿ َمَّ ِۚ  رَّسُولُ  �ُّ ِينَ  ٱ�َّ  ٓۥ وَٱ�َّ اءُٓ  مَعَهُ شِدَّ
َ
ارِ  َ�َ  أ  بيَنَۡهُمۡۖ  رَُ�َاءُٓ  ٱلكُۡفَّ

عٗا ترََٮهُٰمۡ  دٗا رُكَّ ِ  مِّنَ  فضَۡٗ�  يبَتَۡغُونَ  سُجَّ ۖ  ٱ�َّ  ِ�  سِيمَاهُمۡ  وَرضَِۡ�نٰٗا
ثرَِ  مِّنۡ  وجُُوههِِم

َ
�  � جُودِ  ِ�  وَمَثَلهُُمۡ  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ�  ِ�  مَثَلُهُمۡ  َ�لٰكَِ  ٱلسُّ

ِ�يلِ  خۡرَجَ  كَزَرۡعٍ  ٱۡ�ِ
َ
ٰ  فٱَسۡتَوَىٰ  غۡلظََ فٱَسۡتَ  ازَرَهۥُ َٔ َ�  هُۥ َٔ شَۡ�  أ َ�َ 

اعَ  ُ�عۡجِبُ  سُوقهِۦِ رَّ ۗ  بهِِمُ  ِ�َغيِظَ  ٱلزُّ ارَ ُ  وعََدَ  ٱلكُۡفَّ ِينَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ  ءَامَنُوا
 ْ لَِٰ�تِٰ  وعََمِلوُا غۡفرَِةٗ  مِنۡهُم ٱل�َّ جۡرًا مَّ

َ
 .]۲۹[الفتح:  ﴾٢٩ عَظِيمَۢ� وَأ

نسبت به  ھر کس کند که از این آیه استنباط می / امام مالک
صحابه [وجودِ]  زیراد کافر است، ای داشته باش بغض و کینهصحابه 

                                                           
 .۵۸۶ – ۵۸۷ :الصارم المسلول -١
 .۳۷۹ ة:الصواعق المحرق -٢
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کنند و کسی که صحابه او را خشمگین کرده  آنان را خشمگین می
 . )١(شافعی و دیگران با این نظر موافق ھستند .د، کافر استنباش

 فرمود:ج  که پیامبرکند  میروایت  ب نس از شیخیناَ  :دوم
 .»بغض انصار ،نفاق  دوستی با انصار است و نشانه ،ایمان  نشانه«

 فرماید: در روایتی دیگر می
با آنان  ،جز منافقه دارد و ب آنان را دوست نمی ،جز مؤمنه ب«
 .»توز نیست کینه

 فرمود:ج  ھریره روایت کرده که پیامبر از ابی نیز مسلم

نصَْارَ  ُ�بغِْضُ  لاَ «
َ
ِ  يؤُْمِنُ  رجَُلٌ  الأ وَْمِ  بِا�َّ

ْ
کسی که به « .)٢(»الآخِرِ  وَالي

 .»نداردانصار کینه و بغض نسبت به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشد، 
 گوید: در دنبال این حدیث می /شیخ الاسلام ابن تیمیه

  بُ جِ يَ ، �َ مْ هِ ضِ غْ  �ُ عَلىَ  ادَ زَ  دْ قَ �َ  مْ هُ بَّ سَ  نْ َ�مَ «
َ
 ا لاَ قً افِ نَ مُ  ونَ �ُ يَ  نْ أ

َ  لاَ وَ  االلهِ بِ  نُ مِ ؤْ يُ 
ْ

  ومِ الي
ْ

به  ،کسی که آنھا را دشنام دھد« .)٣(»رِ خِ الآ
توزی خود افزوده است، پس حتماً او منافق است و به خدا و قیامت  کینه

 . »ایمان ندارد
» عصای کوچکی« با شخصی را عمر بن الخطاب  :سوم

به او عمر  برتری داده بود.او را بر ابوبکر  آن شخص، زیرا ،زد حد 
را  آن و موارد ».بھترین مردم بودج  ابوبکر بعد از پیامبر« گفت:

                                                           
: ة: السنبنگرید به. ۴/۲۰۴و تفسیر ابن کثیر  ،۳۱۷: ص ةالصواعق المحرق -١

 الزھرانی. ة) تحقیق د. عطی۷۶۰، رقم (۴۷۸الخلال ص 
 .۱/۸۶ :صحیح مسلم -٢
 .۵۸۱ :الصارم المسلول -٣
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 تھمت خاطر گناهِ  ھر کس غیر از این بگوید به«گفت:  سپسبرشمرد. 
 . )١(»شود حد زده می ،افترا و

 گوید: را می نکتهھم ھمین  طالب  علی بن ابی
وگرنه او  ،ندھد [برتری] ھیچ کس من را بر ابوبکر و عمر تفضیل«

 .)٢(»زنم حد می ،را به تھمت افترا
افراد را  بیعنی عمر و علیه گرامی، این دو خلیفبینیم که  می

خاطر اینکه آنان را ه ب ، یعنی فقطزنند افترا حد می و تھمت خاطر به
برتر در حالی که  ،اند داده برتریابوبکر و یا ابوبکر و عمر  نسبت به

از این حکم باید دانسته  نیست. دشنام ،دیگرکس کسی بر  دانستنِ 
 .)٣(شود حکم سب و دشنام آنان چگونه خواھد بود

 طعن در دینشان  دشنام به صحابه به بهانه 2-6
 آنھر یک از  منظور از وارد کردن در دینِ صحابه این است که

کسانی  ءکه جز را به کفر و یا فسق متھم نماید، در حالی بزرگواران
برخی از علماء ، ش به تواتر رسیده باشدا بزرگواریباشد که فضل و 

                                                           
و ابن تیمیه در الصارم المسلول این  ۱/۳۰۰: امام احمد ةفضائل الصحاب -١

 .۵۸۵روایت را صحیح دانسته است ص 
از طریق الحکم  ۲/۵۷۵عاصم  : ابن ابیةکتاب السن و ۱/۸۳ ةفضائل الصحاب -٢

بن  ةضعف ابوعبید اند و سند روایت به خاطرِ  حل آن را نقل کردهبن ج
ولی شواھد دیگری  .۱/۸۳ ة: فضائل الصحاببنگرید بهباشد.  الحکم، ضعیف می

عاصم:  ابن ابی .دارد که یکی از آنھا از طریق علقمه از علی نقل شده است
از  ، آلبانی سندش را حسن دانسته و دیگری از سوید بن غفله۲/۴۸ ةالسن

 .۷/۱۲۹۵علی نقل شده، لالکائی 
 .۵۸۶ص  :الصارم المسلول -٣
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را مخصوص  دانند و برخی آن این قید تواتر را مخصوص خلفا می
برخی نیز ھستند که میان کسانی که فضیلت  .ب ابوبکر و عمر

. گذارند آنان توسط نصوص متواتر و غیر متواتر ثابت شده، تفاوت می
خلفا نسبت  دھندگانِ  شنامبه د توان زمانی میمعتقد ھستند  ھمچنین

که  دشنامیگویند ھر  ولی دیگران می ،که سب به کفر نمایند دادکفر 
طور قطع کفر ه ی بچنین سبّ  باعث کفر است. ،طعن در دین باشد

 کند. است، چون امر متواتر را تکذیب می
 زید از سحنون روایت کرده که گفت: ابومحمد بن ابی

بگوید که آنان  ش عثمان و علیھر کس در مورد ابوبکر و عمر و «
دیگر  ،شود و اگر غیر از آنان اند، کشته می بر گمراھی و کفر بوده

را ترین عقوبت  صحابه را به چنین چیزی متھم کند، بزرگ
 .)١(»چشد می

 گوید: و ھشام بن عمار می
را  ب گفت: ھرکس ابوبکر و عمر از امام مالک شنیدم که می«

شود و ھر کس عایشه را دشنام دھد کشته  دشنام دھد کشته می

ُ  يعَظُُِ�مُ ﴿ فرماید: شود، چون خداوند در حق او می می ن ٱ�َّ
َ
ْ  أ  َ�عُودُوا

بدًَا لمِِثۡلهِۦِٓ 
َ
دھد که ھرگز چنین  خداوند شما را اندرز می«. ]۱۷[النور:  ﴾�

با  ،را متھم نماید پس ھر کس او »کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید
کشته خواھد  ،مخالفت نماید با قرآن قرآن مخالفت ورزیده و کسی که

 .)٢(»شد

                                                           
 .یتحقیق: البجاو ۲/۱۱۰۹الشفا: قاضی عیاض  -١
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را  س ھر کس ابوبکر« گوید: ولی امام مالک در روایتی دیگر می
را سب نماید  ل شود و ھر کس عایشه دشنام دھد، حد زده می

را متھم  ل چرا؟ فرمود: کسی که عایشه :شود، گفتند کشته می
 .»صریح قرآن مخالفت ورزیده است نص با ،نماید

 ،این است که سب ظاھراً منظور امام مالک در مورد سب ابوبکر
دھد  سخنان امام مالک این را توضیح می هچون بقی ،غیر از کفر باشد

 »را سب دھد با قرآن مخالفت ورزیده ل ھر کس عایشه«گفت:  که
 ،مخصوص است که ھر کس بگوید دشنامِ دادن، یک  دشنامو این 

شود، چون از امام مالک  را شامل نمی دشنامیشود، پس ھر  کافر می
 :روایت شده که

تر است،  پایین اش از ابوبکر را که درجه ای ھر کس صحابی«
 . )١(»شود تکفیر نماید، کشته می
 ھیثمی گفته است:

نزد حنفیه کفر  ،طور خلاصه گفت که سب ابوبکره توان ب می«
 امام مشھور مذھبنظرِ بنابر یکی از دو قول امام شافعی و  است و 

امام مالک وقتی در  ولی .شود و کفر نیست مالک، موجب حد می
 ".شود این اعمال باعث کفر می" :گفت ،مورد خوارج اظھارنظر کرد

غیر کفر باشد، شخص کافر  ،پس مسئله چنین است که اگر سب
بدھد، کافر  به آنھاکفر  دشنام دھنده نسبتِ شود و اگر  نمی
 . )٢(»شود می

                                                           
 .۲/۱۱۰۹ :الشفا -١
 .۳۸۶ :الصواعق -٢
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 گوید: باز ھم می
ولی چیزی  اند، اصحاب شافعی در این باره چیزی نگفته اگر چه«

به ج  گویم این است که تکفیر ابوبکر و امثال او که پیامبر که من می
 . )١(»شود طور قطع باعث کفر میه ب است، بھشت داده هآنان وعد

 گوید: میخرشی 
را به چیزی متھم کند که خدا او را از آن  ل ھر کس عایشه«

یا مسلمان  ،نماید انکار را  ابوبکر بودنِ   یا صحابه ،تبرئه نموده است
تمام اصحاب را  یا مسلمان بودنِ  ،را انکار کند ش مبشره هعشر بودنِ 

یک نفر از آنان  حتی یا-انکار کند و خلفای چھارگانه را تکفیر نماید 
 . )٢(»دوش کافر می -را

 گوید: بغدادی می
کافر  ،مبشره را تکفیر نماید هاند: ھر کس یکی از عشر  علما گفته«

و یا  -ھر کدام که باشد-است و ھر کس یکی از ھمسران پیامبر را 
 .)٣(»کافر است ،برخی از آنان را تکفیر نماید

ترین  مھم تا اینجاو ما در این مسئله اختلاف مشھوری وجود دارد 
ذکر این نکته لازم است که کسانی که به کفرِ  .آوردیم اقوال را

آنان توافق  فسق  برطور اجماع ه ب دھندگان اعتقاد ندارند، دشنام
پس مستحق  ند،ا مرتکب یکی از گناھان کبیره شده چرا که ،نددار

منزلت صحابی و  بر اساسِ  ،و این تعزیر ھستند،تعزیر و تأدیب 
 .ند، متفاوت استا دادهدشنامی است که 

                                                           
 .۳۸۵منبع سابق  -١
 .۸/۷۴الخرشی علی مختصر خلیل  -٢
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 این احکام را بیان خواھیم نمود:  ،جا به ترتیب در این
 گوید: ھیثمی می

کافر  ،اصحاب دھندگانِ  که دشنام ندتمام کسانی که معتقد«
 . )١(»گویند که فاسق ھستند طور اجماع میه ب ،نیستند

 گوید: ابن تیمیه می
شد که دشنام دادن ابوبکر و  گفت: گفته میابراھیم النخعی «
از گناھان کبیره است و ابواسحاق السبیعی نیز ھمین را  بعمر

ْ  إنِ﴿گفت. خداوند فرموده:  می [النساء:  ﴾َ�نۡهُ  ُ�نۡهَوۡنَ  مَا كَبَآ�رَِ  َ�تَۡنبُِوا

 .»شوید پرھیز کنید اگر از گناھان بزرگی که از آن نھی می«. ]۳۱
باشد، کمترین عقوبتی که  به آنھا چنین دادن وقتی که دشنام

 جرایمیشود، تعزیر است، چون تعزیر برای  برایش در نظر گرفته می
 در شود که حد و کفاره نداشته باشد و این چیزی است که اعمال می

از صحابی و  ،وجود ندارداش  دربارهاختلافی  ،میان اھل علم و فقه
طور ه بلکه اینھا ب ،ت و جماعتعلمای اھل سن هتا بقی ،تابعین گرفته

گویند باید بر ایشان درود فرستاد و آنان را ستود و از  اجماع می
استغفار نمود و ھر کس خلاف این را بگوید  طلب ایشان ایخداوند بر

 . )٢(»شود عقوبت داده می
 قاضی عیاض گفته است:

                                                           
 .۳۸۳ص  ة:الصواعق المحرق -١
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گناھان کبیره است و رأی  ءجز ،دشنام دادن ھر یک از اصحاب«
تعزیر  ،مذھب ما و جمھور ھم این است که مرتکبین این گناه

 . )١(»شوند شوند و کشته نمی می
 گوید: عبدالملک بن جیب می

توزی  نسبت به عثمان در بغض و کینه ،شیعه مذھب از یھر کس«
غلو نماید شدیداً ادب خواھد شد و اگر نسبت به ابوبکر و عمر بیشتر 

و آنقدر  ،خواھد شد و تنبیھش بیشتر ،عقوبت آن شدیدتر ،مایندغلو ن
 . )٢(»شود تا بمیرد زندانی می

شود،  تنھا به حد زدن اکتفا نمی در سب و دشنام دادن ابوبکر
که دیگران ھم  اوست، بودنِ  یخاطر صحابه چون زدن حد فقط ب
ھای دیگری که دارد به آن اضافه  اگر مزیت چنین مقامی دارند.

مانند یاری دادن دین و  ،باشد نمائیم که موجب احترام و اکرام او می
و ھمچنین  ،دست آمده مسلمانان و فتوحاتی که در دوران او ب

که ھر یک از اینھا باعث افتخارات   ج خلافت و جانشینی پیامبر
 .)٣(شود که عقوبت مرتکبین آن شدیدتر شود زیادی است، موجب می

تواند از آن  را شود، یعنی امام یا قاضی نمیچنین تعزیراتی باید اج
 را اجرا نماید. درگذرد، بلکه واجب است که آن

 گوید: می / امام احمد
برای ھیچ کس جایز نیست که از آنان بدگویی کند و آنان را به «

بر حاکم  انجام داد،اگر کسی چنین کاری را  متھم کند.عیب و نقص 

                                                           
 .۱۶/۹۳مسلم با شرح نووی:  -١
 .۵۶۹ص  :. الصارم المسلول۲/۱۱۰۸ :الشفا -٢
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تواند او را  و نمی ،وقت واجب است که او را عقوبت داده و تأدیب نماید
اگر  .خواھد که توبه کند بلکه او را عقاب داده و از وی می ،دکنعفو 

عقوبت داده  ،و اگر دوباره مرتکب شد ،شود توبه کرد از او پذیرفته می
 . )١(»میرد یا توبه کندبد رو زندان میبه خواھد شد و 

 به رأی و نظر امام و پیشوای اھل سنت ،برادر مسلمان ای سپ
 ،اند که چگونه کسانی را که مرتکب اھانت به اصحاب شده بنگرید

ھا از گناھان کبیره به  که این دشنام جایی کند و از آن عقوبت می
حکم  مانند ھا،مرتکب آن حکمِ  ،نزد برخی از علما ،آیند حساب می

 .گناھان کبیره استمرتکبین 
صحابه  دشنام بهکسانی که  هدربار /امام محمد بن عبدالوھاب

 گوید: چنین می ،اند را جایز دانسته
به حد  شانکه فضیلت و کمالات را، ھر کس بعضی از اصحاب«

مستحق سب و دشنام  -مانند خلفای راشدین- تواتر رسیده است
ج  چون چیزی را تکذیب کرده است که از پیامبر ،شود بداند، کافر می

اگر . شوند کنندگان آن کافر می طور قطع ثابت شده است و تکذیبه ب
معتقد نباشد که دشنام آنان حق و مباح  ولیآنان را دشنام دھد 

مسلمان موجب به ، فاسق خواھد گشت، چون دشنام دادن است
را  ب گویند که ھر کس شیخین فسق است، ولی برخی از علما می

 . )٢(»شود می بدون ھر شرطی کافر ،دشنام دھد
 گوید: درباره تفسیر امام احمد در این مورد می »قاضی ابویعلی«

                                                           
 .۵۶۸ :الصارم المسلول و ۱/۲۴ ة:طبقات الحنابل -١
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که از او  ھنگامی /در توضیح و تعلیق بر جواب امام احمد«

 مَ «: پرسیده شد که حکم دشنام دادن صحابه چیست؟ گفت
َ
 عَلىَ  اهُ رَ ا أ

احتمال دارد که . »دانم نمیمسلمان را چنین کسی من « »مِ لاَ سْ الإِ 
صحابه  کسی دشنام دادن بهاین باشد که اگر  ،منظورش از این جواب

که در این صورت بدون خلاف کافر  ،را حلال بداند مسلمان نیست
را حلال نداند، بلکه کار  شود که آن وقتی کشته نمیتنھا و  ،شود می

معتقد باشد که حرام است و مانند کسی شود که مرتکب گناھان 
 . )١( »ه احتمالات را برشمرد ...سپس بقی .شود کبیره می

ه گفت که ھر کس برخی از صحابه را ب توان می طور خلاصهه ب
وارد کند، در ای دشنام دھد که در دین و عدالت آنان طعن  گونه

 که در مورد فضیلت و بزرگواری آنان نصوص متواتر موجودحالی 
چون نص  شود، محسوب میکافر  غالب علما،باشد، بنابر قول  می

 متواتر را تکذیب نموده است.
را  دشنام دھندگانِ صحابه را] ؛[یعنیاما علمایی که مرتکبین 

مرتکب گناه کبیره از آنھا گویند که  طور اجماع میه ب ،دانند کافر نمی
و برای امام جایز نیست که از  ھستندو مستحق تعزیر و تأدیب   شده

 ،ب مقام و منزلت صحابهبر حس این عقوبت و تعزیر، .آنان درگذرد
که  مگر این ،یابد و نزد آنان چنین کسانی کافر نیستند افزایش می

 ،آن بیفزایند حلال بودنِ ولی کسانی که بر  دشنام را حلال بدانند.
از  شانکافر شدن ،و دشنام را عبادت بدانند بدگوییکه  مانند این

دلایل گونه خلافی در آن نیست و نصوص و  مواردی است که ھیچ
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طور واضح و روشن بر این واقعیت دلالت ه ب پیشتر گفتیم،که  ،علما
با یاری خدا بقیه موارد ھم با آسانی  ،با روشن شدن این نوع کند. می

 به ھمین سبب سخن را در آن طولانی کردیم. ،روشن خواھد شد

دشنام به اصـحابی کـه در مـورد فضـیلت آنهـا روایـات متـواتر         3-6
 موجود نیست

که نصوص متواتر  ای صحابیبه گذشته بیان کردیم که دشنام  حثبدر 
 شخص فحاش،شود، چون  موجود باشد، باعث کفر می ویبر فضیلت 

 ،طور ضروری در دین معلوم و روشن استه چیزی را انکار نموده که ب
گویند که کافر  اگر نصوص متواتر وجود نداشته باشد، جمھور می اما

که از لحاظ  ، مگر اینهشود، چون امر معلومی را انکار ننمود نمی
 او را دشنام دھد.ج  قطار بودن با پیامبر ھمنشینی و ھم

 گوید: می / امام محمد بن عبدالوھاب
جود که نص متواتر بر فضل و کمالات او و ای صحابیبه دشنام «

 شمرده فاسق ،ظاھراً دشنام دھنده رد، موجب فسق است، وندا
 دشنام دھد،او را ج  علت صحابه بودن پیامبره که ب شود، مگر این می

 . )١(»شود کافر می ،که در این صورت

اي کـه طعـن در دیـن و     دشنام به برخی از اصـحاب، بـه گونـه    4-6
 عدالت آنان نباشد

با این  ھستند،مستحق تعزیر و تأدیب  ،بدون شک مرتکبین این جرم
ام، ھیچ کس را  مطالعه کرده در منابع و مراجع تا آنجا که من حال،
 کند که تفاوتی نمی، کفر بداند برابر بارا  دشنامیام که چنین  ندیده
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 بزرگان باشد یا نباشد. ءجز ی،صحاب آن
 گوید: می / شیخ الاسلام ابن تیمیه

، بلکه دشنام دھددینی  عدالتی و بی اگر کسی اصحاب را به بی«
علمی و یا عدم زھد و امثال اینھا  به بخل و ترس و کم آنان را مثلاً 

حکم به  ،ین خاطره او ب ،باشد توصیف کند، مستحق تعزیر و تأدیب می
شود، بلکه حکم علمایی که آنان را کافر  او داده نمی کافر بودنِ 

 . )١(»شود میآنھا جاری بر دانند،  نمی
ابویعلی متھم کردن اصحاب به ناآشنا بودن به سیاست را از این 

 .)٢(حساب آورده استه موارد ب
متھم کردن آنان به ضعف رأی، ضعف  ،توان از موارد مشابه این می

ھا  گونه طعن این. نام برد را ب دنیا و امثال اینھاحُ  ،شخصیت، غفلت
که منسوب به اھل سنت  ،تحقیقات معاصردر کتب تاریخ و برخی از 

شوند، حتی  به نام تحقیقات علمی و موضوعی به وفور دیده می است،
مطالب ، طعن این نوع درباره پژوھشی، متونمستشرقین در بیشتر 

 اند. بسیاری نوشته

 موضوعی شیوهنگاهی به  5-6
 شیوهجا بحث کوتاھی راجع به  شاید مناسب باشد که در این

این روش را بیان نمائیم و خطر  بودنِ  فاسد مطرح کنیم،موضوعی 
ھا  نزد غربی ،موضوعی شیوه. شرح دھیمتطبیق آن بر تاریخ صحابه را 

موضوع را از دیدگاه عقل مورد کاوش و تحقیق قرار  بدین معناست که
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 .۵۷۱منبع سابق  -٢



 49 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه

 

 . )١(را در آن لحاظ کنیم ھای دینی دیدگاهاینکه بدون  دھیم،
 رست و مخدوش است:این شیوه، به چند دلیل ناد

از دین و ، در ھیچ حالی امکان ندارد فرد مسلمان :نخست
مگر اینکه معتقد به دین  ،را کنار بگذارد و آن وداش دور ش عقیده
 .)٢(نباشد

که حوادث تاریخ اسلامی در میزان نقد روایت ثابت  زمانی :دوم
تفسیر نمود؟  یا قابل فھم و توان آن را می با چه روش دیگری ،شود

یم، باید روش دیگری اختیار یرا تفسیر ننما اسلامی آن شیوهاگر با 
شیوه غیر از  زیرا ،شویم دچار انحراف می ،که در این صورت ،یمکن

 .شناسیم دیگری را نمی روشِ  بررسی دینی،
بنابراین واجب است که از تطبیق آن بر تاریخ صحابه پرھیز 

عنوان نقد علمی یا ه آنچه امروزه بو ضروری است که بدانیم ، یمینما
شود، ھمان دشنامی  کار گرفته میه موضوعی برای تاریخ صحابه ب

 شیوه«و اینکه آن را  ،ھای اھل بدعت آمده است است که در کتاب
که نزد اھل سنت به  -اند، آن را از واقعیت خویش نام نھاده »علمی

باعث  ینامگذار این ،کند. ھمچنین خارج نمی -آن مشھور شده
را نقل  ھای مشھوری آن اگر کتاب و ،شود که ارزشش بالا رود نمی
اھل صلاح  حتی اگر راویان و حامیانش ،افزاید به اعتبار آن نمی ،کنند

 و فضل باشند.

                                                           
 مراجعه کنید.۱۳۸ص  ،العلیانی ی نوشته ،التاریخ ةبه کتاب: منھج کتاب -١

 ۳۴ – ۳۷به تحقیقی که دکتر محمد رشاد خلیل نوشته ص  ،برای توضیح بیشتر -٢
 ید.یمراجعه فرما
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جز ه چیزی ب ،اند نوآوران جدید انجام داده کاران و بدعت آنچه که
که  ھنگام آن ،که اھل سنت ،ھای قبلی نیست زنده کردن دشنام

 . )١(ندرا از میان برداشته بود ، ھمه آنھاداشتند را در دست حاکمیت
خواھند درباره تاریخ صحابه  دوستانی که می  در اینجا من به ھمه

خویش دست برندارند و   کنم که از عقیده توصیه می ،تحقیق نمایند
و در  ،مواظب باشند اعتقاد به عدالت صحابه را فراموش نکنند

و به یاد داشته باشند که  ،ننمایند احترامی بیصحابه به تحقیقشان 
 روش خاص خود را دارد.در بررسی این موضوع،  ،اھل سنت

                                                           
 این قسمت از تحقیق دکتر رشاد خلیل گرفته شده است. -١



 
 
 
 

7 
 لالمؤمنین عایشه  ام دشنام بهحکم 

که خداوند در  تھمتی بزند ل المؤمنین عایشه  امبه کسی که 
را اعلام نموده است، کافر  اش و پاکیکرده  تبرئهاز آن قرآن او را 

 ھیچبدون  ،اند دهداحکم  ،طور اجماعه ائمه ب ،و بر این حکم ،شود می
 .اختلاف نظری

 از امام مالک روایت شده که فرمود:
شود و ھر کس  حد زده می ،را دشنام دھد ھر کس ابوبکر«

پرسیدند چرا؟ فرمود:  .کشته خواھد شد دشنام دھدرا  ل عایشه
 .)١(»است ھر کس او را متھم نماید با قرآن مخالفت ورزیده

 گوید که فرمود: ابن شعبان در روایت خود از امام مالک می

ُ  يعَظُُِ�مُ ﴿فرماید:  چون خداوند می« ن ٱ�َّ
َ
ْ  أ بدًَا لمِِثۡلهِۦِٓ  َ�عُودُوا

َ
 إنِ �

ؤۡمِنِ�َ  كُنتُم دھد که ھرگز  شما را اندرز می خداوند« .]۱۷[النور:  ﴾١٧ مُّ

: ھر کس گفتدر ادامه . و »چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان دارید
 .)٢(»شود به این گناه برگردد کافر می
وجود دارد صریح و  ل عایشه دشنام بهدلایلی که بر کفر بودن 

                                                           
 .۴۱۵ و ۱۱/۴۱۴ :: المحلیبنگرید به. ۵۶۶، ۵۶۶ص  :الصارم المسلول -١
 .۲/۱۱۰۹ :الشفا -٢
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 از جمله:  است،ظاھر 
چنین کند که  آنچه که امام مالک به آن استدلال می :نخست

برائت عایشه  ،طور صریح و روشنه که ب ، چراتکذیب قرآن است کاری
 کفر است. ،را اعلام کرده و تکذیب قرآن

 گوید: ابن کثیر می
القول ھستند که ھر کس عایشه را به چیزی  تمام علماء متفق«

کافر است، چون چنین  است، متھم نماید که در قرآن برائتش آمده
 .)١(»کسی مخالف قرآن است

 نویسد: ابن حزم در توضیح و تعلیق بر قول امام مالک می
ھا سبب مرتد  چون این دشنام ،امام مالک صحیح است ی هفرمود«

 .)٢(»شود، چون خداوند را تکذیب نموده است گشتن او می
شود که قرآن  می ج شخصیت پیامبر تخریبباعث  ،: این اتھامدوم

 از جمله:  ،در چند مورد به آن اشاره فرموده
 :گذاشتهفرق میان این دو آیه  ب ابن عباس

ِينَ ﴿ ْ  لمَۡ  ُ�مَّ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ  يرَۡمُونَ  وَٱ�َّ توُا
ۡ
رۡ�عََةِ يَ�

َ
 .]۴[النور:  ﴾شُهَدَاءَٓ  بأِ

کنند، سپس چھار شاھد  نان پاکدامن را متھم میزو کسانی که «

 .»آورند (بر مدعای خود) نمی
 و این آیه:

 

                                                           
، ۸/۹۵ ةوالنھای ةالنور و در البدای ی سوره۲۳نزد آیه  .۳/۲۷۶تفسیر ابن کثیر:  -١

 اجماع علما بر آن است. ةدار الکتب العلمی

 .۱۱/۴۱۵المحلی  -٢
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ِينَ  إنَِّ ﴿  .]۲۳[النور:  ﴾ٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  ٱلَۡ�فَِٰ�تِٰ  ٱلمُۡحۡصََ�تِٰ  يرَۡمُونَ  ٱ�َّ
و مؤمن را  ]از ھرگونه آلودگی[خبر  کسانی که زنان پاکدامن و بی«

 .»سازند متھم می
 گوید: دوم می  به ھنگام تفسیر آیه بابن عباس 

نیست،  باشد و مبھم می ج این در شأن عایشه و ھمسران پیامبر«
ولی ھر کس یک  باشد. مینھم و قابل توبه  بلکه واضح و روشن است

خداوند راه توبه را به او  عفتی بزند] [تھمت بی زن مؤمن را قذف نماید
 ».دھد ... می

گوید که مردی در جلسه خواست بلند شود و برای  در ادامه می
 .)١(را ببوسد بتفسیر زیبایش صورت ابن عباس 

 :داده که ابن عباس توضیح
این آیه در مورد کسانی نازل شده که عایشه و ھمسران پاک «

ج طعن و دشنام به پیامبر ،چون قذف آنان ،را قذف نمودندج  پیامبر
را اذیت  خود اودر واقع  ،کسی را متھم کند و ھر کس زنِ  ،باشد می

او  پسر اگر گونه که باعث عار و ننگ است ھماندرست است،  کرده
که  اند ، چون نسبت ناپاکی را به ھمبسترش دادهاقع شودمورد اتھام و

حتی چنین  .توان به یک مرد رساند ترین آزاری است که می این بزرگ
 .)٢(»تر بود تر و آسان سبک ،شد  تھمتی اگر به خودش نسبت داده می

از  ج آزار رساندن به پیامبر که گویند طور اجماع میه علما ب
 کفر است. مصادیقِ 

                                                           
 .۳/۲۷۷و ابن کثیر:  ۸۳/ ۱۸ابن جریر:  -١
 .ةدار الکتب العلمی ۱۲/۱۳۹قرطبی: و ۴۵الصارم المسلول ص  -٢
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 گوید: در تفسیر این آیه میقرطبی 

ُ  يعَظُُِ�مُ ﴿ ن ٱ�َّ
َ
ْ  أ بدًَا لمِِثۡلهِۦِٓ  َ�عُودُوا

َ
ؤۡمِنِ�َ  كُنتُم إنِ �  ﴾١٧ مُّ

 .]۱۷[النور: 
دھد که ھرگز چنین کاری را تکرار نکنید  خداوند شما را اندرز می«

 .»اگر ایمان دارید
 به یاکه به سب و دشنام دادن به عایشه برنگردید و  این ؛یعنی«

مرتبه  که با او ھم ج شأن او مانند بقیه ھمسران پیامبر افراد ھم
 ج ھا باعث آزار پیامبر چون این تھمت نیز ھمین طور، باشند می
کفر  سخنانیزیرا به ناموس او اھانت شده است و چنین  ؛شود می

 .)١(شود است و گوینده آن کافر می
قذف ھمسران  که کند بر این که دلالت می اسنادیو از جمله 

روایتی است که  ،شود می ان بزرگوارباعث اذیت و آزار ج  پیامبر
 اند:  آورده »افک«مسلم و بخاری درباره حدیث 

بر روی منبر رفت و از  ج نقل شده که پیامبر ل از عایشه«
گوید: پیامبر در  می ل عایشه .سلول انصاف خواست عبدالله بن أبی

چه کسی به من حق  ،ای مسلمانان فرمود:که بر روی منبر بود  حالی
که آزارش به من  دھد درباره مردی دھد و انصاف به خرج می می

 ».کند؟ رسیده و اھل و بیتم را اذیت می

                                                           
 ۱۳۵۶ – ۳/۱۳۵۵حکام القرآن: أعربی در الاز ابن  ۱۲/۱۳۶،۱۳۷القرطبی:  -١

 .یتحقیق البجاو
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تقاضا  بود کهقدر ناراحت شده  آنج  شود که پیامبر ثابت می
جاھلی  از تعصبو مؤمنانی که ، خرج دھنده نمود در حق او انصاف ب

 گفتند: ندبود به دور
به ما دستور بفرما که گردن اینھا را بزنیم، شما  ،ای رسول خدا«

ھر وقت چنین دستوری دادید، آن وقت با شما منصفانه برخورد 
آنھا را  زدنِ   گردنھم درخواست سعد برای ج  خواھیم کرد و پیامبر

 .)١(»انکار ننمود
 گوید: می / شیخ محمد بن عبدالوھاب

نسبت  ل مطھره هالمؤمنین عایش به امّ ھرکس اتھام ناپاکی را «
و ، باشد می )منافقین هسردست(عبدالله بن ابی سلول هدھد، او از زمر

چه کسی عذر من  ،مسلمانان های جامع گوید: میج  زبان حال پیامبر

ِينَ ﴿ پذیرد را در مورد کسی که من را آزار داده است می  يؤُۡذُونَ  وَٱ�َّ
ْ  مَا بغَِۡ�ِ  وَٱلمُۡؤۡمَِ�تِٰ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ  ْ  َ�قَدِ  ٱۡ�تسََبُوا بيِنٗا �ثمۡٗا ُ�هَۡ�نٰٗا ٱحۡتَمَلوُا  مُّ

و آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که «. ]۵۸[الأحزاب:  ﴾٥٨
بر دوش  یتھمت و گناه آشکار دیبدون ترد .دھند اند آزار می انجام نداده

ج  پشتیبانان دین کجا ھستند تا به پیامبرپس یاوران و  »دان دهیکش
 .)٢(»خواھانیم؟ پذیریم و عذرت را  بگویند که ما شما را می

 خریبِ طور که این تھمت از جانبی دیگر نیز باعث ت ھمان
 فرماید: که خداوند می چنان ،شود می ج شخصیت پیامبر

 
                                                           

 با اختصار.۴۹ -۴۷ص  :الصارم المسلول -١
 .۲۶-۲۵ ة:الرد علی الرافض -٢
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 .]۲۶[النور:  ﴾للِخَۡبيِثِ�َ  ٱۡ�َبيَِ�تُٰ ﴿
 .»آن مردان ناپاکندزنان ناپاك از «

 گوید: ابن کثیر می
ج  معنی این آیه این است که خداوند عایشه را ھمسر پیامبر«

که او از جمله زنان طیبه و پاک دنیا است که  مگر این ،داد قرار نمی
شرعاً  ،شایستگی ھمسری با پیامبر را داشته و اگر از پاکان نبود

 گشت و به و چنین چیزی ھم مقرر نمی ،شایستگی پیامبر را نداشت

وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿: فرماید مین خاطر خداوند میھ
ُ
ا مَُ�َّءُونَ  أ [النور:  ﴾َ�قُولوُنَ  مِمَّ

دھند مبرا  ھای ناروایی که (ناپاکان) به آنان می اینان از نسبت«. ]۲۶

گویند مبرّا  یعنی آنان از آنچه تھمت زنان و دشمنان دین می »ھستند
 .)١(»و دورند

                                                           
 .۳/۲۷۸ :ابن کثیر -١



 
 
 
 

8 
 امهات المؤمنین ي هحکم دشنام دادن به بقی

نظر دارند  اختلافج  علماء نسبت به قذف بقیه ھمسران پیامبر
کافر  ،اند این است که گوینده آن که اکثر علماء پذیرفته نظریولی 

ه و ب باشد میج  است، چون کسی که قذف شده است ھمسر پیامبر
ھمسر پیامبر است  لاست که خشمگین شده، زیرا عایشهخاطر او 

 . )١(و با بقیه ھمسرانش برابر است
مطرح  آنھاشخصیت تخریب  بحثِ ھم ج  پیامبر اتدر بقیه زوج

به دشنامی غیر از ج  زنان پیامبر هولی حکم دشنام بقی ،)٢(شود می
، و بقیه اصحاب است دشنام بهحکم قذف و  ، مانندآنچه ذکر شد

 ھای قبل بیان کردیم. را به تفصیل در بخشحکمش 

 پیامدهاي توهین و دشنام
 دشنام نسبت بهھمیشه از خطر و اھمیت طعن و  ش سلف صالح

گاه بوده ج اصحاب پیامبر و ھمیشه از این افراد و مقاصدشان  ،اند آ
ھا باعث  زدن  دانستند که این گونه طعن کردند، چون می پرھیز می

 ولیکوتاه  یکلمات ،برخی از آنان .اصول دین را نقض کنند که شود می

                                                           
 .۸/۹۵ ة:والنھای ةالبدای -١
 .۱۱/۴۱۵. والمحلی: ۳۸۷ص  ةو نگا: الصواعق المحرق ،۲/۱۱۱۳الشفا  -٢
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آورم و  این بحث می هگفتند که در مقدم دار می جامع و معنی
به آن بزرگواران دشنام  دربارهچیزھایی را توضیح خواھم داد که غالباً 

 نوعشان از که سبّ  کسانیرد  مطالبی خواھم گفت در است. به علاوه،
احکام مذکور، بر این  باشد. می فسقیا م آن کفر و حکبوده اول یا دوم 
یا بیشتر آنان  ،نسبت به مجموع صحابه باشد که دشنام، اساس است

در مورد فضل آنان  یکه نص متواتر است عدالت اصحابی بارهو یا در
 وجود دارد، مانند خلفای راشدین.

دھند گفته  درباره کسانی که اصحاب را دشنام می /امام مالک 
 است:
نقص ج  خواستند در شخصیت پیامبر اینان کسانی بودند که می«

ولی نتوانستند، پس ھمین کار را در مورد  ،ایجاد کنندو خلل 
 ،که گفته شود این مرد، انسان بدی است اصحابش اجرا کردند تا این

 .)١(»اطرافیانش ھم خوب بودند ،بود اگر مرد خوبی  ،وگرنه
 فرموده است: / امام احمد

کند یقین  کسی یکی از یاران پیامبر را متھم می ددیدی ھرگاه«
 . )٢(»وجود دارد تردید او داشته باشید که در مسلمان بودن

 گفته است:نیز  / بوزرعه رازیا
زیر سئوال اصحاب را یکی از کسی شخصیت  دھرگاه دیدی«

نزد ما ج  دین است، چون پیامبر د، یقین داشته باشید که او بیبر می

                                                           
 .۵۸۰ص  :، از کتاب الصارم المسلول۴۶ ةرساله فی حکم سب الصحاب -١
. ونگا: المسائل والرسائل که امام احمد در عقیده ۸/۱۴۲ ة:والنھای ةالبدای -٢

 دار طیبه. ۳۶۴، ۲/۳۶۳نوشته الأحمدی: 
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 ج الله و این قرآن و سنت را اصحاب رسول ،رآن حق استحق است، ق
ین خاطر است که شاھدان عینی دین ما را ه او ب ،اند برای ما آورده

 ،دار نمایند و در واقع تا کتاب و سنت را باطل و لکه ،کنند دار می لکه
زیرا  ،تنقیص قرآن و سنت نزد آنان به طریق اولی خوشایندتر است

 . )١(»دین ھستند آنان زندیق و بی
 گفته است: / امام ابونعیم

 دنبال اشتباھات و لغزش ،القلب ھستند که مریض تنھا کسانی«
  .)٢(»ھستندھای اصحاب پیامبر 

 گوید: و باز ھم می
خواھد در  می ،گشاید گونه مسائل می زبان به این که کسی«

 .)٣(»نقص و خلل ایجاد نماید ،و اصحابش و اسلام ج شخصیت پیامبر
عام است و شامل تمام اصحاب  مورد، ھشدار علما در این

، است که در فرمایش پیشوای اھل سنتمناسب  ،در اینجا .گردد می
اگر حتی «که در جمله بالا فرمودند که  یدیدقت نما ،حمد بن حنبلا

 کهکسی « زرعه: وو یا قول أب ،»کند یکی از یاران پیامبر را متھم 
 ».دبر میزیر سئوال اصحاب را یکی از شخصیت 

 .به بدی نام نبریدج  از یاران پیامبردھد که  جا ھشدار می در این 
تنھا  آن ھم و زده،دشنام یا تکفیر ن به یاد داشته باشیم که او حرفی از

پس چگونه خواھد بود حال  گفته است،صحابه  از در مورد یک نفر
 دھد؟ میکه تمام و یا تعداد زیادی از آنان را دشنام  کسی

                                                           
 .۹۷: الخطیب البغدادی: ةالکفای -١
 .۳۴۴ :لأبی نعیم ةمامالإ -٢
 .۳۷۶منبع سابق:  -٣
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پیامدھا جا برخی از  لازم است در این ،مسلمان و خواھر برادر
 را برشماریم:  توھین و دشنام

اینکه گفته شود اکثر صحابه کافر و یا مرتد و یا فاسق  :نخست
چنین چیزی باعث شک و تردید  .جز تعداد کمی از آنانه ب ،اند شده
روایت  تردید در ،زیرا نقص راوی ،شود رآن و احادیث نبوی میدر ق
؟ به استمعتبر  ،چگونه کتابی که ناقلانش فاسق باشند باشد. می

برخی از پیروان اھل بدعت و گمراھی که اصحاب را  ،ھمین خاطر
ند که قرآن توسط اصحاب تحریف شده است، عتقدم ،ددھن میدشنام 

 کنند. آن را اظھار نمی ولی
 پس وقتی .وضع به ھمین منوال است نیزنسبت به حدیث نبوی 

 ،سندھا ھمه غیر معتبر خواھند بود ،ال رودئوکه عدالت صحابه زیر س
برند که ھنوز به  گمان می ،ولی با وجود این، برخی از این افراد گمراه

لازمه ایمان به قرآن، که گوییم  ولی ما به آنھا می. قرآن معتقد ھستند
و معلوم است که در قرآن اعلام شده که  ،محتویات آن استایمان به 

آنان را رسوا نخواھد کرد و از  ھرگز خداوند ،اند ھا بوده بھترین ،اصحاب
آنان اعلام رضایت نموده است. پس ھر کس این واقعیت را تصدیق 

خویش  عایداو  کرده تکذیب در قرآن وجود داردرا که ننماید، آنچه 
 .استنموده را نقض 
چنین گفتاری مقتضی آن است که این امت ـ پناه بر خدا ـ  :دوم

ھا خواھند  بدترین ،اند و این امت بدترین امتی است که به زمین آمده
کافر، فاسق و یا  غالباً  ،ھای قرن نخستین اسلام بود و بھترین

  و توھینی بالاتر از این؟ گویی ، چه و گزافه)١(اند بودهشرالقرون 
                                                           

 .۵۸۷الصارم المسلول: ص  -١



 61 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه

 

آید: آنچه توصیف  از گفتار آنان این دو نتیجه به دست می :سوم
که ھد  نتیجه میدیا نسبت جھل به خدا خواھد بود و یا  ،کنند می

است،  ، بیھوده و بی پایهعبث ،کند نصوصی که صحابه را ستایش می
که آنان کافر  م نباشد به اینعالِ   خداوند زیرل مستلزمِ آن است که

به کند و  آنان را توصیف و ستایش می ،و با وجود این ،خواھند شد
چنین چیزی جھل است و نسبت جھل  ،دھد وعده بھشت میایشان 

گاه باشد که به این محال است. اگر خداوند  ،به خداوند کافر  آنھا آ
عبث کاری  ،بھشت و اعلام رضایت از آنان هپس وعد ،خواھند شد
 .)١(تدر حق پروردگار محال اس ،است و عبث

 ،ھست نیزچنین چیزی باعث نقص و طعن در حکمت خداوند 
عنوان یاران او و دامادھای او اختیار ه چون خداوند این گروه را ب
ش را به ھمسری عثمان درآورده و رسول نموده است، زیرا دو دختر

چگونه خداوند  .دخترھای ابوبکر و عمر را به ھمسری برگزیده است
داند ھمگی کافر  که می کند برای پیامبرش انتخاب می اقوامییاران و 

 خواھند شد؟
در طول بیست و  بھترین مربی تاریخ بود،که ج  پیامبر :چھارم

از کار بست تا ه ای برای تربیت صحابه ب العاده سه سال، زحمات خارق
این انتظار، گروھی که  ولی برعکسِ ، مدینه فاضله بسازد این راه،

را دارند، برعکس شدند و تمام  رسولشسلام و ادعای انتساب به ا
 ھدر دادند، و این نشانگر آن استرا ج  فرسای پیامبر زحمات طاقت

از جانب ولو اینکه  نداشتند،  گر حتی یک مربی خوب و اصلاحآنان که 

                                                           
 دار الأنصار. ۷۵التبانی ص : محمد بن العربی ةالنجاب ينگا: اتحاف ذو -١
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، که چنین اعتقاداتی دارند کسانیبرخی از  .خدا ھم نیامده باشد
ب یپیروز نبوده و مھدی غا در دعوتشج  گویند که پیامبر می حتی

 .)١(خواھد کرداین کار را تمام 
به نتیجه  ج محمدحضرت ھای  گویند که کوشش امامیه می

و تنھا این  ،بر اسلام باقی نماندند ،جز سه یا چھار نفره و ب ،نرسید
بر ایشان، و بعد از وفات  ج چند نفر بودند که تا پایان عمر پیامبر

 ج ارتباط خویش را با پیامبر ،بقیه صحابهاسلام باقی ماندند، ولی 
. از اسلام برگشتند ایشانقطع کردند ـ پناه بر خدا ـ و به محض فوت 

 ج تربیت پیامبرمشعل فروزانِ اند که  اثبات کردهآنان بدین صورت، 
چنین گمانی یعنی یأس و  .خاموش شده و ھیچ تأثیری نداشته است

و  شیوه تربیتیبه بی اعتمادی  وباوری  ناناامیدی از اصلاح بشریت و 
شک و تردید  ،و در نھایت ،تربیت و تھذیب اخلاق ایقدرت اسلام بر

 ،دینی که در قدم اول خود ، زیراخواھد بودج  به نبوت پیامبر
نتوانسته باشد گروه پیروزمندی را به جھان تقدیم نماید و در دوران 

عنوان ه ی را بگروھ از آن عاجز باشد که ،داعی و حامل اصلی رسالت
توانند  ھا می الگو به جامعه تقدیم نماید، چگونه پیروانش بعد از قرن

 انجام دھند؟چنین کاری 
نتوانسته باشند بر راه  ،جایی که مؤمنین با این دعوت و از آن

جز سه یا ه بچنانکه  باشند،وفادار ج  و به پیامبرمانده راست باقی 
 دین گشتند، ایشان  ھمگی بی از فوتپس   چند دقیقه ،چھار نفر

صلاحیت تزکیه نفس و  ،توان اعتقاد داشت که این دین چگونه می

                                                           
 .۲۱۳-۲۱۲راجع شود به: الرسل والرسالات: الأشقر  -١
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را از بدبختی و  بشرتواند  این دین چگونه می اصلاح بشریت را دارد؟
 انسانیت برساند؟ اوجِ را به  گمراھی نجات دھد و آن

 ج اگر پیامبر گویند: بر اساس این سخنان نابخردانه، مغرضان می
 و کسانی ودهبایست تأثیرگذار ب نبوتش صادق بود، تعالیمش می در

و از میان این  ،آوردند ایمان می اوصمیم قلب به  از آمدند که پدید می
 .نددمان میباقی باید تعدادی   ،و ایمان آورده بودنده اھمه افرادی که ب

چه پس  ،غیر از منافقین و مرتدین نبودندج  اگر اصحاب پیامبر
نفع برده است و ج  مسلمان بودند؟ چه کسی از پیامبرکسانی 

 .)١(رحمتی است برای عالمیان؟توان گفت که او  چگونه می

                                                           
 .۱۳/۵۳،۵۴،۵۸،۹۹صورتان متضادتان: شیخ ابوالحسن ندوی: ص  -١



 
 
 
 

9 
رخ داده  شآنچه میان اصحاب بازگویی خودداري از

 است

مْسِكُوا، وَ�ذَِا ذُكِرَ « فرماید: میج  پیامبر
َ
صْحَابِي فأَ

َ
النُّجُومُ إذَِا ذُكِرَ أ

مْسِكُوا
َ
قَدَرُ فأَ

ْ
مْسِكُوا، وَ�ذَِا ذُكِرَ ال

َ
که ذکر اصحاب من به  وقتی« ».فأَ

بحث طالع و وقتی که  ،یدیخودداری نما ]بدی آنانگفتنِ از [میان آمد، 
که موضوع قدر به  و وقتی ،به میان آمد خودداری کنیدبینی و فال بینی 

 .)١(»یدیخودداری نما ،میان آمد
روش اھل سنت و جماعت این است که از ذکر  ،ھمین دلیلبه 

بندند و اختلافات آنان را  زبان فرو می ،ھای صحابه اشتباھات و لغزش
 کنند. بازگو نمی

 گوید: می / ابونعیم
آنھا و  یھا خودداری از گفتن اشتباھات اصحاب و پخش خوبی«

که یی ھای مؤمنین راستین و واقعی است، آنھا از نشانه ،مناقبشان
 کند: گونه آنان را مدح و ستایش می خداوند این

                                                           
از  ةو در الإمام ۴/۱۰۸ ة:ابونعیم در الحلی و ۲/۷۸/۲ :طبرانی در الکبیر -١

، است ئید کردهطرق و شواھد تأبا و آلبانی آن را  ،حدیث ابن مسعود آمده
 .۱/۳۴ ة:الصحیح ةالسلسل
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ِينَ ﴿ ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا َ�اَ ٱغۡفرِۡ  رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  َ�عۡدِهمِۡ  مِنۢ  جَاءُٓو وَٱ�َّ  ٱ�َّ
يَ�نِٰ  سَبَقُوناَ  .]۱۰[الحشر:  ﴾بٱِۡ�ِ

گویند:  آیند، می کسانی که پس از مھاجرین و انصار به دنیا می«
ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی  ،پروردگارا

 .»بیامرز ،اند گرفته
چنین  ،بر حدیث بالا که ذکر شدکه ھمچنین در تعلیقش 

 گوید: می
امر نفرمود که ذکر محاسن و فضایل اصحاب را ج  پیامبر«
کاری و به  خاطر افراطه که بکارھایی ید، بلکه دستور داد از ذکر یننما

 . )١(»یدیخودداری نما ،و غضب از آنان سرزده ھنگام خشم
، فرموده است برای خودداری کردنج  پس دستوری که پیامبر

قدر در  آن که خودداری مخصوصی است که منظورش این است
 ،و اختلافات میان اصحاب پیش آمده جدالکه به ھنگام  مواردی

ای که  گونهه ب برید،ن آنا را زیر سئوال و آنان را شخصیت دقت نکنید
 .)٢(یدیو نابود نما هو گروھی را شکست ،گروھی از آنان را تمجید

شده که  امرایم، بلکه به ما  ما به چنین چیزی دستور داده نشده
محاسن و  ،آنان را دوست بداریم ،یمیشان استغفار نماای برای
قصد تخریبِ اگر بدعتگذاری پیدا شد که  کنیم، و را پخش شانفضایل

                                                           
 .۳۴۷ ة:الإمام -١
 .۲۲۸، ۲۲۷ يالسلم ي: محمد بن صامل العلیانيالتاریخ الإسلام ةمنھج کتاب -٢
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و با دلایل  هلازم است از آنان دفاع نمود داشت،را  آنانشخصیت 
 . )١(یمیباطل او را خنثی نما سخنانِ علمی و عقلی و عادلانه، 

که  ، چرا کهاین چیزی است که در این زمان به آن محتاج ھستیم
درگیر ھا، مدارس و غیره  ھای اسلامی در دانشگاه ملت

ون در نظر گرفتن آداب بد در نتیجه آن،اند که  شده ھایی افکنی تفرقه
کنند.  اختلافات را زنده می فرموده،ب  ھایی که خداوند و روش

متأسفانه این روش دشمنان به برخی از مسلمانان نیز سرایت نموده 
را  ای مبھم و خودساختهروایات  ،که بعضی از آنان ای گونهه ب ،است

کرده و بازگو خواھند  آن گونه که خود میوقایع را  ،کنند سرھم می
صادر  ،احکام خویش را بدون در نظر گرفتن آراء و اقوال ائمه

 کنند. می
و توجیھات اساسی را  ھا شیوهخواستم برخی از دلیل، به ھمین 
تا  ،بازگو کنم ،خواھند در این زمینه تحقیق نمایند که می برای کسانی

 مورد استفاده قرار گیرد. ،نیاز ھنگامِ 

                                                           
 تحقیق: د. رشاد سالم.  ۶/۲۵۴ ة:منھاج السن -١



 
 
 
 

10 
 ش اساس تحقیق در تاریخ صحابه

ھای تاریخی درباره صحابه، ملاحظات زیر باید صورت  در پژوھش
 گیرد:

اصل  ،شلافات میان صحابهتخاسخن گفتن درباره  نخست:
نیست، بلکه اصل اعتقادی نزد اھل سنت و جماعت، خودداری کردن 

 ،ھای عقیدتی در کتاب ،باشد و این موضوع ھا می از این گونه مقوله
 . )١(اند بحثی است گسترده که به آن پرداخته

ھا بیشتر  این خودداریبر  ،ھنگام احتمال فتنه و تشویش اذھان
در  که این موارد با آنچه بین شود که چون باعث می ،شود تأکید می

 تعارض ،ذھن شخص از فضیلت و عدالت و منزلت صحابه وجود دارد
و یا شخحص  خاطر کم سن و سالی ه ب گاھی امراین به وجود بیاید. 

صحابه شود به بحث اختلاف  باعث میکه  اوست، تازه مسلمان بودنِ 
گاھانه وارد فتنه شده و  ،اختلاف اجتھادی که دارند ارد شوند و و ناآ

 دار کنند.  گرانقدر صحابه را خدشهشخصیت ناخواسته، 
سلفی است که انسان وارد مسائل یتی این ھم یک برنامه ترب

 رسد. مگر به ھمان اندازه که عقلش به آن می ،علمی نشود

                                                           
 ةعاصم. عقید بیأ ابن :ةالسن لله بن احمد بن حنبل.ا: عبدةمانند: کتاب السن -١

 غیره ... . ، وةالطحاوی ة. وعقیدة: ابن بطة. الإبانيأصحاب الحدیث: الصابون
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 گوید: می /امام بخاری 

نْ «
َ
 .)١(»لاَ َ�فْهَمُواباَبُ مَنْ خَصَّ باِلعِلمِْ قوَْمًا دُونَ قوَْمٍ، كَرَاهِيةََ أ

گاھی اختصاص یافته کسانی فصلِ مخصوص« که  نه آنان ،اند که به علم و آ

 .»اینکه نفھمند ند ازترس می وعالم نیستند 
 :گوید می س علی

ثوُا« بُّونَ ، َ�عْرِفوُنَ  بمَِا النَّاسَ  حَدِّ ِ
ُ

تح
َ
نْ  أ

َ
بَ  أ ُ  يَُ�ذَّ ُ  ا�َّ

ُ
با « .»وَرسَُوله

فھمند صحبت کنید، مگر دوست دارید به خدا  می مردم به ھمان اندازه که

 .»و رسولش دروغ بسته شود؟
 گوید: می س حافظ در تعلیق بر این گفتار علی

که متشابھات نباید نزد  دلیل است بر این ساین گفتار علی «
 .»مردم عامه گفته شود

 گوید: ھمانند این را می سخنیھم  س ابن مسعود

ثٍ « نتَْ بمُِحَدِّ
َ
 كَانَ لِبعَْضِهِمْ مَا أ

َّ
 َ�بلْغُُهُ ُ�قُولهُُمْ، إلاِ

َ
قَوْمًا حَدِيثاً لا

ید که عقلشان به فھم آن نرسد، حتماً یاگر با مردم سخنی بگو« .)٢(»فتِنْةًَ 

 . »افتند می[و دردسر] برخی از آنان به فتنه 
برخی  ،با بعضی از مردم شتکه دوست ندا از جمله کسانی

باشد که دوست  می / امام احمد ،موضوعات را در میان بگذارند
سلطان را  علیه ، شورشکند که ظاھر آن نداشت احادیثی را بازگو 

                                                           
، چاپ ۴۹ ، کتاب العلم، باب رقم۱/۴۱ :، صحیح البخاري۱/۱۹۹ :فتح الباري -١

 .هترکی
 .۸/۱۷ :، ونگا: تخریج آن در جامع الأصول۱/۱۱ :مسلم در مقدمه -٢
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و ابویوسف  ،در مبحث صفات / و دیگری امام مالک ،جایز دانسته
 جا که فرمود: تا آن ،نیز در روایات غریب

ای باشد که  گونهه ظاھر حدیث ب اگر آن این است که هقاعد«
بدعت باشد، ولی ظاھر آن در اصل مراد نباشد، پس در  هتقویت کنند

که بترسد از عمل به  این حال خودداری کردن از آن برای کسی
 .)١(»والله اعلم ،باشد ظاھر آن، مطلوب و به جا می

اگر نیاز بود که حتماً وقایع ناگوار میان اصحاب بازگو شود،  :دوم
روایات مذکور درباره صحت طور کامل تحقیق شده و ه لازم است که ب

 فرماید: خداوند می .به اثبات برسد، میان اصحاب هفتن

هَا﴿ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ ْ  بنِبََإٖ  فاَسِقُۢ  جَاءَُٓ�مۡ  إنِ ءَامَنُوٓا ن َ�تَبيََّنُوٓا

َ
ْ  أ  تصُِيبُوا

ْ  ِ�ََ�لٰةَٖ  قوَۡمَۢ� ٰ  َ�تُصۡبحُِوا  .]۶[الحجرات:  ﴾٦ َ�دِٰمِ�َ  َ�عَلتُۡمۡ  مَا َ�َ
اگر شخص فاسقی خبری برای شما  ،اید ای کسانی که ایمان آورده«

بیاورد، درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروھی از روی نادانی 

 .»آسیب برسانید و از کرده خود پشیمان شوید
دھد که درباره اخبار و روایاتی که از  این آیه به مؤمنین دستور می

احکامی  که تا نکند ،شود تحقیق نمایند افراد فاسق پخش میجانب 
 شود. ی آنھاپشیماناً موجب ند که بعدکنصادر 

اند،  پس تحقیق و تفحص در مورد روایاتی که اصحاب روایت کرده
تر خواھد  تر و واجب شایسته ،اند که آنان بزرگان مؤمنان بودهدر حالی 

 ،ای زیادی در این روایاتدانیم دروغ و افتراھ بود. خصوصاً که می

                                                           
فتار خوب محمد صامل ، و به گ۲۰۰-۱/۱۹۹ :، الفتح۱/۴۱ :صحیح بخاری -١

 مراجعه نمائید. ۲۲۸التاریخ الإسلامي ص  ةالسلمی در کتابش منھج کتاب
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 ای به گونه ،از جھت اصل روایت و یا تحریف روایتست، ا  وارد شده
آید. بیشتر  آن را کم یا زیاد کنیم، روایت به ذم و طعن درمی اگر که

باشند که دروغگویان  از این باب می ،منقولاتی که طعن صریح ھستند
بن محمد بن ھشام «و  »ف لوط بن یحییخنَ ابومِ «مانند  ،مشھور

 . )١(اند کردهجعل  آنانو امثال  »السائب الکلبی
به ھمین دلیل جایز نیست که روایات متواتر درباره محاسن و فضایل 

خاطر روایات منقطع و یا تحریف شده کنار بگذاریم، زیرا که ه اصحاب را ب
شود و ما درباره فضایل آنھا به یقین  برداشته نمی ،شک هوسیله ب ،یقین

چه  ،کنند ایجاد نمی ی در عقیدهخلل ،پس موارد مشکوک .ایم رسیده
 .)٢(پایه ھم باشند باطل و بی که اصلاً  رسد به مواردی

اگر روایت در مقام جرح و تعدیل صحیح بود و ظاھر آن ھم  :سوم
اده بود، سعی شود که بھترین مخرج و پناھگاه برایش قرار د بدگویی

 .شود
 گوید: زید می ابن ابی

که آنان  خودداری کردن از آنچه میان آنھا رخ داده و این«
ترین کسانی ھستند که باید برایشان بھترین مخارج را قرار  شایسته

 .)٣(»از آنان گمان برده شود ،داد و بھترین نظر و مذھب

                                                           
، و ما بعد آن و نگاه کنید به تحقیق روایات ابومخنف در ۵/۷۲ ة:منھاج السن -١

 .ھ۱۴۱۰ ة،تاریخ طبری، عصر راشدین، یحیی الیحیی، دار العاصم
 با تصرف. ۶/۳۰۵ ة:منھاج السن -٢

في حل ألفاظ  ةتنویر المقال بنگرید بهزید القیروانی و  ابن ابی هرسال همقدم -٣
 ۱/۳۶۷.ق، تحقیق: د. محمد عایش عبدالعال شبیر ھ۸۴۲ت:  يللتتائ ةالرسال

 و ما بعد آن.
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 گوید: می سالعید ابن دقیق
آنچه از آنان در باب اختلافات میان خودشان نقل شده، برخی از «

شود، و  پس به آن توجه کرده نمی ،این روایات باطل و کذب است
ایم،  ولی آنھا را به بھترین نحو تأویل کرده ،برخی نیز صحیح ھستند

 پس گفتارھای ،اند چون قبلاً از جانب خدا مورد ستایش قرار گرفته
پایه  باشند و معلوم است که کلام مشکوک و بی بعدی قابل تأویل می

 .)١(»گرداند معلوم را باطل  تواند کلامِ  نمی
آنچه در خصوص اختلافات میان آنان آمده و در درباره  :چھارم

آنان در این باب باید گفت که ، است میزان نقد علمی ھم ثابت شده
است که این قضایا با ھم صورت  ھم به این و آن ،مجتھد ھستند

اختلاف پیدا  ،علت شدت مشتبه بودن اجتھادشانه مشتبه ھستند و ب
 اند:  کرده و به سه گروه تقسیم شده

روشن شده که این  ،برای این گروه از طریق اجتھاد گروه اول:
پس بر این گروه واجب است  ،یکی بر حق است و دیگری یاغی است

و  ،و باید این کار را انجام دھد ،غی بجنگداو را یاری کرده و با گروه یا
امام عدل و  چون یاری رساندنِ  ،نماید تأخیرحلال نیست که 

 از جمله وظایف اوست. ،جنگیدن با تجاوزگران و یاغیان
عکس گروه اول است، یعنی از طریق اجتھاد به این  گروه دوم:

پس باید با آن جنگید  .یاغی و ظالم است ،نتیجه رسیده که این گروه
 و گروه حق را یاری رساند.

قضیه برایشان مشتبه و نامعلوم است، یعنی در  گروه سوم:
توانند یکی از آنان را بر دیگری  اند و نمی تعیین حق به حیرت افتاده

                                                           
 .۳۶۰مذاھب الناس فیھم: عبدالعزیز العجلان ص  اصحاب رسول الله و -١



 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه  72

 

صورت ھر دو گروه را ترک کرده و ھیچ کدام را  ترجیح دھند، در این
واجب بود، چون حلال نیست خون  ،گیری ند و این کنارهه ایاری نکرد

 ،روشن شود که طرف انکه برایش مگر این ،دنمسلمانی را بریز
 .)١(مستحق آن است

ھایی که  مھم است که دانسته شود اینکه جنگ بسیاراین مسئله 
مثل اھل  است، نصب امام نبوده ایمیان صحابه به وقوع پیوسته بر

 س ید غیر از علیجنگیدند که با خاطر این نمیه جمل و صفین ب
ھم نگفت که من  سو معاویه ،عنوان خلیفه برگزیده کسی دیگر را ب

ند که غیر از علی کس  ا امام ھستم و طلحه و زبیر ھم چنین نگفته
ای  فتنه ،ند ا گونه که علما گفته ھمان ،ھا این جنگ .دیگر امام است

ه ب س بود که به سبب اجتھادشان در کیفیت قصاص قاتلان عثمان
است و جنگی است با  »اھل بغی«جنگیدن با  مانندو این  ،وجود آمد

نه اجتھاد بر سر  ،غیر امام شده است اطاعتِ  ،تأویلی جایز که در آن
یعنی جنگ آنان بر سر اختلاف در اصول دین نبوده  ،ای دینی قاعده
 . )٢(است

 لھیچ کس نگفته است که عایشه« گوید: می /عمر بن شبه
و او ھیچ کس را  ندا بر سر خلافت با علی دعوا داشته ،و ھمرزمانش

فرا نخوانده است که او را برای خلافت پشتیبانی کند، بلکه اعتراض 

                                                           
 :. فتح الباری۲/۵۰۱،۵۰۲ ةوالإصاب ۱۸/۱۱، ۱۵/۱۴۹ :مسلم با شرح نووی -١

 .۱/۱۰۲، إحیاء علوم الدین: ۱۳/۳۴
 .۳۴۰با تصرف ونگا: ما بعد آن تا ص  ۶/۳۲۷ ة:منھاج السن -٢
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بر سر قاتلان عثمان و کوتاھی کردن از قصاص  س آنان نسبت به علی
 .)١(آنھا بود

 کند: نقل نموده این را تأیید می / آنچه که ذھبی
رفتند و به  س پیش معاویه ،از مردمابومسلم خولانی و تعدادی «

کنید یا شما ھم  او گفتند: آیا شما با علی بر سر خلافت منازعه می
دانم که  به خدا سوگند می ،مثل علی خلیفه ھستید؟ معاویه گفت: نه

ولی آیا شما  ،تر است از من شایسته ،خلافت برایتر است و براو از من 
او  همظلومانه کشته شد؟ و من ھم پسر عم سدانید که عثمان  نمی

ید یپس پیش علی بروید و به او بگو .باشم ھستم و خواھان خونش می
آنان ھم  .عثمان را به من تحویل دھد تا من تسلیم او شوم قاتلانِ 

قاتلان را تحویل  سعلی  پیش علی رفتند و با او سخن گفتند ولی
 .)٢(»نداد

 روایتی از ابن کثیر آمده: درو 
معاویه  راهدر این وقت اھل شام تصمیم گرفتند که ھم«

 . )٣(»بجنگند
 آنھا در فتنه وارد نشدند. ھمچنین جمھور اصحاب و بزرگانِ 

 گوید: عبدالله بن امام احمد می

                                                           
 .۱۳/۵۶: عمر بن شبه: نقل از فتح الباری ةخبار البصرأ -١
باشند ھمان  ، سند این روایت ھمگی ثقه می۳/۱۴۰سیر اعلام النبلاء: ذھبی  -٢

 است.گونه که أرناؤوط گفته 

نگاه کنید به گفتار امام الحرمین و تعلیق التبانی بر  .۸/۱۳۲ ة:والنھای ةالبدای -٣
 .۱۵۳ و ۱۵۲ص  ةالنجاب ياتحاف ذو –آن 
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پدرم گفت و او از اسماعیل بن علی و او از ایوب سختیانی و او «
پا شد و در ه اند که: فتنه و آشوب ب ھم از محمد بن سیرین نقل کرده

 ،حدود ده ھزار نفر بودند که از این تعدادج  آن ھنگام اصحاب پیامبر
 .»صد نفر ھم شرکت نکردند بلکه به سی نفر ھم نرسیدند

 گفته است: / ابن تیمیه
ترین سندھای روی زمین است و  سند این روایت از صحیح«

اش بوده و مراسیل  پارساترین مردم در منطقه ءمحمد بن سیرین جز
 .)١(»باشند مراسیل می ترین صحیحاز  ،او

این نصوص صحیح را  کهمحققین منصفی  ھستند پس کجا
ه خویش را ب بررسی نمایند تا منطلقی باشد برای آنان، نه اینکه ذھنِ 

وسیله تشویشات اخباریون مشغول نموده و سپس نصوص صحیح را 
گاھی  . نمایندتأویل  ،خویش ارزشِ  ھای سطحی و بی برحسب آ

ھای میان  فتنه هآنچه لازم است که یک مسلمان دربار :پنجم
اندوه و ناراحتی آنان  -علاوه بر اجتھاد و تأویلاتشان-صحابه بداند 

رسید که  ھاست، حتی ھیچ وقت به فکرشان نمی برای وقوع این فتنه
جا بکشد و حتی  این این اختلاف نظرھا این قدر بزرگ شود و به

به  ،دیدند خون برادرانشان را می دربرخی از آنان وقتی جسد غلطیده 
 ،لافاتتخاکردند که این  شدند و ھیچ وقت فکر نمی شدت متأثر می

 آوریم:  برخی از این نصوص را می در این جا به قتل و کشتار برسد و
 کند: گونه که زھری روایت می آن

                                                           
وجود دارد  یبه ھمان موضع نگاه کن که نصوص دیگر ۶/۲۳۶ ة:منھاج السن -١

 اند. بر این که صحابه در فتنه با عدد کمی شرکت کرده
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میان مردم به سنگ  درجای من خواھم  می گفت ل عایشه«
افتد، و  کردم که میان مردم جنگ می گمان نمی . ھرگزتبدیل شود

 ضعیھرگز چنین مو ،شد خواھد گونه  دانستم این اگر می
 . )١(»گرفتم نمی

[الأحزاب:  ﴾ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  وَقرَۡنَ ﴿کرد:  و ھرگاه این آیه را تلاوت میا

ش ا گریست تا روسری قدر می آن »ھای خود بمانید و در خانه«. ]۳۳
 . )٢(شد خیس می

است که شعبی از او چنین روایت  س و این امیرالمؤمنین علی
 کند: می

که طلحه شھید شد و علی او را دید، داشت گِل را از  ھنگامی«
گفت: خیلی برایم سخت است ای  کرد و می محاسنش پاک می

بینم ...  پیچیده میھم ه ابومحمد که تو را زیر ستارگان آسمان ب
برم و خود و  غم و غصه خودم را پیش پروردگار می :سپس گفت

ای کاش بیست سال قبل از  :اصحابش بر روی او گریستند و گفت
 .)٣(»مرده بودم ،این واقعه

 گفت: می س علی
جا  به این کاررسید که  به گمان پدرت نمی ،ای حسن ،ای حسن«

 .)٤(»سال مرده بودبرسد، ای کاش پدرت قبل از بیست 

                                                           
 .۱۵۴مغازی الزھری:  -١
 .۲/۱۷۷ :سیر أعلام النبلاء -٢
 .۳۷، ۱/۳۶ : . السیر۸۹ – ۳/۸۸: ابن اثیر ةسد الغابأ -٣
 .۳۷، ۱/۳۶ :چاپ تحقیق شده. السیر ،۶/۲۰۹ ة:منھاج السن -٤
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 گفت: می سعلی ،و در دوران جنگ صفین
 ،چه خوب است مقام عبدالله بن عمر و سعد بن مالک ،خدایا«

اگر کار آنان خوب  زیراگیری کردند  این دو نفر از فتنه کنارهچون 
باشد، اجر آن خیلی بزرگ است و اگر گناه باشد خطر آن خیلی کم 

 . )١(»است
که نظر اھل  است، با وجود این سطالب یبا  این گفتار علی ابن

 .)٢(تر بود نزدیک ،او و یاران اوه سنت این است که حق ب
خدمتکارش  .که در جنگ جمل شرکت داشت ،سزبیر بن عوام

 :گفت
کنید؟ زبیر گفت:  و در آن ھم شرکت می ددانی آیا آن را فتنه می«

بینیم، در ھر کاری موضع من را ھمیشه  بینیم و نمی بیچاره، ما می
دانم به آن روی آورم و یا  جز این یکی که من نمیه دانستی، ب می

 . )٣(»پشت کنم
شنود،  را می س و این ھم معاویه است، وقتی خبر شھادت علی

ِ  إنَِّا«گوید:  نشیند و می می َّ�ِ  ٓ ا د به نک و شروع می »َ�جِٰعُونَ  إَِ�ۡهِ  ��َّ
جنگیدی و  دیروز با او می تو«:ویدگ میھمسرش به او  .گریه کردن

کنم به  کنی؟ گفت: وای بر تو، من گریه می امروز برایش گریه می
او را از دست  علم و بردباری و فضل و خیراتِ  ،که مردم خاطر این

 .»دادند

                                                           
 .۶/۲۰۹ ھمان، -١
 .۱۲/۶۷ :فتح الباری -٢
 .۴/۴۷۶تاریخ طبری:  -٣
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 :گوید دیگر می در روایتی
دانی مردم چه مرد بزرگوار و فقیه و عالمی را از دست  تو نمی«
 .)١(»اند داده

خاطر مسائلی که ه توان آنان را ب چگونه می ،روایتھمه  بعد از این
در حالی  آنان اجتھاد کردند .سرزنش کرد ،بر آنان مشتبه شده بود

رخی خطا برخی از آنان در اجتھادشان به حق برخوردند و ب که
بعد از آن از کارھایشان  منتھا ھر دو اجر دریافت کردند و ،کردند

 پشیمان شدند.
 هوسیله و آنچه میان آنان رخ داد از مصائبی است که خداوند ب

درجات و منازلشان را بالا  ،آن هوسیله گناھانشان را بخشید و ب ،آن
 فرماید: میج  پیامبر .برد

َلاءَُ  لا يزَالُ « عَبدِْ  البْ
ْ
رضِْ  �سََِ� فِي  حَتىَّ  باِل

َ
 عَليَهْ وليَسَْ  الأ

که از زمین برود  ھمچنان بلا و مصیبت با بنده است تا این« .)٢(»خَطِيئَةٌ 

 . »و خطایی بر او نماند
گناه  حتمطور ه ب ،از برخی از آنان سرزده استکه اگر آنچه  تیح
 :از جمله ،دکن را عفو می ھاوسیله اسباب گوناگونی آنه خداوند ب ،باشد

و  شان،مصایب و استغفار ان،مناقب آن ،جھاد ،حسنات گذشته آنان

                                                           
 .۱۳۳، ۸/۱۵ ة:والنھای ةالبدای -١
و گفته است این حدیث حسن صحیح است و ابن حبان  ۲۳۹۸ترمذی: رقم  -٢

، و ۱/۴۱اند، ولی ذھبی از آن سکوت کرده  و حاکم آن را صحیح دانسته
از حدیث سعد و در کتاب  ۱/۴۹۲: ةآلبانی آن را حسن دانسته است. المشکا

)، و به شواھد آن نگاه ۱۴۴آن را صحیح دانسته رقم ( ةالأحادیث الصحیح
 مراجعه نمائید. ۱۱۲ـ  ۱۱۱/ ۱۰و به کتاب الفتح  ۱۴۵، ۱۴۳کنید: 



 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه  78

 

شود گناھان را به حسنات تبدیل کند. این  ای که باعث می  توبه
مورد عفو خداوند قرار خواھد گرفت و این فضل و برکت خدا  ،گناھان

 .)١(دھد است که به ھر کس بخواھد می
 ش گوییم که اصحاب می ،خر و پایانیعنوان مورد آه ب :ششم

 دارای ولی ،احتمال دارد دچار گناه شده باشند و اند معصوم نبوده
نِ سوابق درخشان و فضایلی ھستند که باعث تکفیر گناھا

پس اگر از آنان گناھی سرزده باشد، یا از آن  شود. می احتمالیشان
یا به بلایی در  ،محو شده است ،حسنات هوسیله یا ب ،اند توبه نموده

خاطر ه یا ب اند که باعث عفو گناھان شده است، دنیا مبتلا شده
که اند، چرا  بخشوده شدهج  شفاعت پیامبر هوسیله سوابقشان و یا ب

موضوع، این  .باشند ترین مردم برای تعلق شفاعت او می شایستهآنان 
 ا، امدر ارتباط با گناھانی است که فرض بر واقعیت تحقق آنھا است

چگونه خواھد بود؟ اگر  ،اگر مسئله مربوط به امور اجتھادی آنان باشد
وگرنه یک اجر خواھند داشت  ،دو اجر دارند درست بوده،اجتھادشان 

اعمال منکر برخی  به علاوه،مورد عفو قرار خواھد گرفت.  یشانو خطا
باشد که در کنار فضایل و محاسن این  کم و نادر می بسیار ،از آنان

از قبیل ایمان و جھاد و ھجرت و نصرت و علم نافع و عمل - قوم
 . )٢(است یخداوند ناچیز بوده و باعث مغفرت -صالح

 گوید: می / ذھبی
آن قوم دارای سوابق و اعمال درخشانی ھستند که باعث محو «

                                                           
مراجعه نمائید که  ۲۳۹ - ۶/۲۰۵ ة:برای توضیح بیشتر به کتاب: منھاج السن -١

 در آن به ده مورد از اسباب تکفیر گناه اشاره شده است.

 .۱۶۷ – ۱۶۴، خلیل ھراس: ةسطیالوا ةنگا: شرح العقید -٢
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شود و نیز دارای پرچم جھاد، عبادت مداوم و غیره  گناھانشان می
ی در ھیچ یک از آنان را نداریم و که ما لیاقت زبان دراز ،ھستند

 . )١(»کنیم نمیادعای عصمت آنان را ھم 
پس اعتقاد ما به عدالت صحابه مستلزم عصمت نیست، بلکه 

به  ،آن ماحصلِ  که ،و دینو زندگی آنھا یعنی استقامت سیره  ،عدالت
تقوی و پرھیزگاری  آراسته بهگردد که  گروھی راسخ در نفس برمی

نیست که  نیازی کنند، و نان اعتمادتا اینکه به صداقت آ ،ھستند
 .)٢(گناھان معصوم باشد  انسان از ھمه

اینھا واجب است از ذکر معایب آنان زبان فرو بندیم و   با وجود ھمه
منزلت و مقام  ،آن کناراگر ضرورتاً نیاز بود آن را بازگو کنیم باید در 

مثلاً این  .او را ھم بیاوریمآن صحابی، توبه، جھاد و سوابق ایمانی 
ولی از  نقل کنیم،را  »حاطب بن بلتعه«اشتباه  که ظلم خواھد بود

کرد  ھم این توبه را می )٣(او ذکری نیاوریم، که اگر صاحب مکس  هتوب
 .)٤(شد پذیرفته می
خاطر اشتباه کوچکی که مرتکب شده و در طول زندگی ه انسان ب

                                                           
 در ترجمه شافعی. ۱۰/۹۳سیر اعلام النبلاء:  -١
، و برای توضیح بیشتر نگا: منھج النقد عند ۱/۱۵۷المستصفی: الغزالی  -٢

 .۲۹ـ  ۲۳المحدثین: الأعظمی 
گیرد و از  صاحب مکس: کسی که بدون دلیل مالیات بر کالاھای مردم می -٣

باعث بالارفتن قیمت کالا و فشار  کار رد که اینگی کالاھای مردم غرامت می
شود  باعث گرانی کالا می ،نھایت شود و در بر روی طبقه کم درآمد جامعه می

و عقوبت بسیار سختی برای این  شدهکه در اسلام از گناھان کبیره شمرده 
 کار در نظر گرفته شده است.

 .۶/۲۰۷ة: منھاج السن . و۳۴۱، ۳۴۰نعیم  بیأ، ةالإمام -٤



 شاصحاب مورد در سنت اهل دیدگاه  80

 

جا به  شود، بلکه در این سرزنش نمی ،خویش از آن توبه کرده باشد
به نقصی که به خاطر ندانستن و شود و  انتھای زندگی نگاه کرده می

نرسیدن دعوت به آنھا در اول زندگی آنھا وجود داشته، نگاه 
، او را مورد تزکیه قرار داده عالمیان پروردگارحالا که پس  شود. نمی

گاه استدر حالی  ماند و ھیچ  ن نمی، حرفی برای گفتکه از دلش آ
 کسی حق ندارد در مورد آنھا به بدی یاد کند.

ِينَ  وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا َ�اَ ٱغۡفرِۡ  رَ�َّنَا﴿ يَ�نِٰ  سَبَقُوناَ ٱ�َّ  ِ�  َ�ۡعَلۡ  وََ�  بٱِۡ�ِ
ِينَ  غِّ�ٗ  قلُُو�نَِا ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  .]۱۰[الحشر:  ﴾رَّحِيمٌ  رَءُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند پروردگارا! «
 .ای نسبت به مؤمنان قرار مده ھایمان حسد و کینه بیامرز و در دل

 .»پروردگارا، تو مھربان و رحیمی
خدایا ما را جزو کسانی قرار بده که صحابه را دوست دارند و از 

 کنند. کنند و از راه و روش آنھا پیروی می آنھا دفاع می

 وص� االله على سيدنا �مد وعلى آله وصحبه وسلم
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